
     

 
 

 او   ات ی روا   ه ی پا   ابوذر بر   ی اخلاق   ک سلو   ی مبان 

 * ن ی گرز   ی عل عباس 

 **   )فرهنگ مهروش(   ی حامد خان 

 *** ان ی خالد   ی محمدعل 

  چکیده 
مختلــفِ جهــانِ اســلام در    ی فکــر   ی هــا ان ی ها ست که جر از آن   ی ابوذَرِ غفِار   6امبر ی پ   ۀ صحاب   ان ی از م 
  ی در آثار منســوب بــه و   توان ی اند. م او توجه نشان داده   ی اخلاق   ی و گفتارها   ات ی به روا   ی متماد   ی ها سده 

 ــ  بــا   ی کنــون   ۀ . مطالع د ی بازد   ی و اجتماع  ی فرد  ی سلوکِ اخلاق  ۀ دربار  ی احکامِ مختلف  آن    ی هــدفِ بازشناس
و    ی که به ســلوکِ فــرد   رد ی گ ی منسوب به او صورت م  اتِ ی در روا  ده ی بازتاب  ی اخلاق  ی ها شه ی بخش از اند 

 ــفرد ن   ی اگر ارتباطاتِ اجتماع   ی که حت   ی از سلوک اخلاق   ی او مربوط است؛ اَبعاد و جوانب   یِ ذهن  منقطــع    ز ی
منسوب بــه ابــوذر و بــا فــرضِ اصَــالتِ    اتِ ی روا   یۀ برپا   م ی اب ی در   م ی خواه ی . م افت ی  توانند ی شود استمرار م 

 ــمنظور با استقصا  روا   ن ی . به ا کند ی م   ج ی را ترو   ی ا ی ها ابوذر چه سلوکِ فکر آن  بازمانــده از ابــوذر و    اتِ ی
  م ی خــواه   ی ر ی تصــو   ی ها به بازشناس ــدر آن   ده ی بازتاب   ۀ شناسان و انسان   شناسانه ی هست   ی ها نگرش   ی بازخوان 

 ــ. آن اننــد ی نمُا ی به آن بازم   ی اب ی انسان و راه دست   ی برا   یل اعل   رِ ی خ   ز ا   ها ت ی روا   ن ی پرداخت که ا    ی ا وه ی گــاه ش
شــناخت.    م ی بــازخواه   شــود ی م   ز ی تجو   ادشده ی   ی بر اساس مبان   ی سلوکِ فرد   ی برا   ها ت ی روا  ن ی را که در ا 

  گرفتــه مسلمانان شــکل    ی خ ی تار   ۀ در حافظ   ن ی که از ابوذرِ نمُاد  ی ر ی با تصو  تواند ی ما را م  ی ا مطالعه  ن ی چن 
و    ی خ ی ابــوذر تــار   ی ها شــه ی خاســتگاهِ اند   ر، ی تصــو   ن ی با ا   ی خ ی ابوذرِ تار   ت ی است آشنا کند. نسبت شخص 

 ــ  یۀ دانست. فرض   گر ی موضوع مطالعاتِ د   د ی صحابه را با  گر ی با د  ی و  ی ها شه ی نسبت اند  آن    ی کنــون   ۀ مطالع
  ج ی را تــرو   یی جو حکمــت حــزن و    مــان، ی مراقبه، ا  یۀ برپا  ی ا زاهدانه  ی سلوکِ فکر  ن ی است که ابوذرِ نمُاد 

   . کند ی م 

 . حزن، زهد  ، ی اخلاق اسلام  ، ی اخلاق   ۀ ش ی اند  خ ی تار  ، ی ابوذر غفار   : ها دواژه ی کل 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 ( A.Gorzin1355@gmail.com)     ران ی گرگان، ا   ، ی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام   ث، ی و حد   قرآن علوم    ی دکتر   ی دانشجو   *

 (H.Khani@IAU.ac.ir) رانیگرگان، ا  ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام  ات،یگروه اله اریدانش  **

 (  MA.Khaledian@IAU.ac.ir)   ران ی گرگان، ا   ، ی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام   ، ی فارس   ات ی گروه ادب   ار ی استاد  ***

  (09/02/1403؛ تاریخ پریرش 25/10/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 درآمد   

است )برای   6اکرم  نزدیک پیامبرِ   ابوذر غفِاری از جملۀ صحابۀ سرشناس و یارانِ 

(. همواره شخصــیتِ وی 4۸۰-4۷۵مرور زندگی وی، بنگرید به: گرشته، »ابوذر...«، 

چون الگویی برجسته تصویر، و بارها حکایاتی از نحوۀ زندگیش شیعی هم  در منابعِ 

. مــثلًا دیــدتــوان نیــز میرا  :بیت ها از اهلآن   فراوانِ شود؛ حکایاتی که نقلِ یاد می

داری، دانشــوری، و پرسشــگری دین  همِّ وی را به سه ویژگی مُ   7برپایۀ روایتی علی

 نیز، حکایاتی در تبیینِ  7(. از امام صادق۳4۶، ص.  ۲  ، ج.۱۹۶۸سعد،  ستاید )ابنمی

، ۱  ، ج.۱4۰4  ؛ کشــی،۷۰، ص.  ۵  ، ج.۱۳۶۳ابوذر نقل شده اســت )کلینــی،    فضائلِ 

(. بر پایــۀ شــواهدی از ایــن دســت ۵۶۹-۵۶۷ص.  ،  ۱4۱۷بابویه،  ؛ ابن۳۸-۳۷ص.  

توان دریافت شیعیان همواره وی را از عالمانِ برجستۀ مکتــبِ خــویش وضوح میبه

 اند.شناختهمی 6در نسل صحابۀ پیامبر

چون یک عالمِ متقدم های تاریخی شأنِ والای ابوذر را همکه گزارشازآنگرشته

جِ آموزهها میتابانند، با نظر در آنبازمی های اخلاقی و شــیوۀ توان دریافت وی مرو 

ای نیــز بــوده اســت. بــارزترین جلــوۀ ســلوکِ اخلاقــی ابــوذر در ایــن سلوک ویژه

ها زهدِ اوست )تنها برای چند نمونه از تأکید متقدمان بر زهــد وی، بنگریــد گزارش

؛ جــاحظ، ۱۲۲ص.  ،  ۱4۲۰؛ احمــد بــن حنبــل،  ۱۱ص.  ،  ۱۳۹۱به: سیف بن عمــر،  

ها دربارۀ زهد او بسیار و پراکنده اند. برای نمونــه، گزارش(.  ۲۰۹، ص.  4، ج.  ۱۳۸4

 والِ (، بر جــَ ۳۳۱، ص.  ۹، ج.  ۱۹۸۸زیست )هیثمی،  پیشه میاند که وی قناعت آورده

کــرد ای آب و نبیر و شیر در هفته بسنده میجا(، به جرعهنشست )همانپشمین می

ها مشــتی گنــدم (، فقط جمعه۱۸۳، ص. ۸، ج. 4۸۸، ص. ۵، ج.  ۱4۰۹شیبه،  ابی)ابن



 

 

بان
م

 ی
لاق
اخ
ک 

لو
س

 ی
 پا
 بر
ذر
ابو

  هی
یروا

ت
ا

او 
 

4۳ 

 

اد، ۱۲۲ص. ، ۱4۲۰گرفت )احمد بــن حنبــل، برمی (، و ۳۱۵، ص. ۱، ج. ۱4۰4؛ هَنــَّ

بــود  ـگرم  ۷۵۰یعنی حدود  ـوزنِ غرایش از یک جمعه تا جمعۀ دیگر تنها یک مُد  

، ج. ۱4۱4ان،  ب ــ حِ )ابنپوشید  میبها  های بسیار کم(، جامه4۸۲ص.  ،  ۱۹۶۸)جاحظ،  

ص. ،  ۱4۰۸اعرابــی،  )ابن  داشــت نمینگــه  تر از غرای یک وعده  (، بیش۵۲، ص.  ۸

 .جا( داد )همانمیو بقیه را به دیگران   ،( ۶۲

،  ۱4۰۹هراسید )بــزار،  اند که چون از قیامت می سیرۀ اقتصادی او را نیز چنین بازگفته 

رســی اخــروی بــرای یــک درهــم از دو درهــم  ( و باور داشت حساب 44۹، ص.  ۹  ج. 

شــیبه،  ابی کوشــید )ابن ( به جمعِ سرمایه نمی ۱۹۵ص.  ،  ۱4۱۹مبارک،  تر است )ابن آسان 

کرد )احمد   بازخواست خاطرِ فقرش قَدَر که مادرش او را به (؛ آن ۱۸۳، ص. ۸  ، ج. ۱4۰۹

، ص.  ۲ ، ج. ۱4۱۱عاصــم، ابی (. از دیگــران هــم یــاری )ابن ۱۲۲ص.  ،  ۱4۲۰  بن حنبل، 

؛  ۵4۳-۵4۱، ص. ۵ ، ج. ۱۹۷4)بــلاذری، ( و از بزرگانِ سیاسی و ثروتمندان هدیــه ۲۳۲

نمــود  های خــود اکتفــا  می پــریرفت، بــه داشــته ( نمی ۳۷۶، ص. ۲ ، ج. ۱4۱۱ اعثم، ابن 

 ــیاد می   6( و از پیامبر ۱۰۳۸-۱۰۳4، ص.  ۳  ، ج. ۱4۱۰شبه،  )ابن  ه  کرد کــه بــه وی گفت

(.  ۹۰ص.  ،  ۱۹۹۲برای فرد بهتر است از دیگــران مــالی نپــریرد )حــارث محاســبی،    بود 

هــا را در اختیــار  (، بهترین ۳۳۶-۳۳۵، ص.  ۱  ، ج. تــا نواز بود )حربــی، بی سو، مهمان ازآن 

های انــدکِ خــود مثــلِ شــیر  (، و از داشته ۱۱۱، ص.  ۳  ، ج. ۱4۲۲نهاد )ثعلبی،  مهمان می 

 (. ۷۸، ص.  ۲  ، ج. ۱4۱۳، بخشید )ذهبی بزهایش به دیگران می 

های صــوفیان از وی  همین سیرۀ زاهدانه سبب شده است که در آثارِ تعلیمی و ترکره 

چــون  اند وی را هم چون مرشدی برجسته یاد شود. گرایندگان بــه تصــوف کوشــیده هم 

ای بازشناســانند و تعــالیم و شــیوۀ  یکی از الگوهای رفتاری خویش و صــوفی برجســته 
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یم اصــفهانی،  عَ ابــونُ  خود را به وی مُستنَدَ و مُنتسََب کنند )برای نمونه، بنگرید به:  سلوکِ 

 (. ۳۳۷-۳۳۸، ص.  ۱  ، ج. ۱۳۵۱

 طرح مسئله 

ابوذر دنبال شده است. اخلاقی  های  تر کوششی برای بازشناسی اندیشههمه کمبااین

شناس و ادیب معاصر بگرریم کــه گفــت ســخنانِ اگر از عبدال ل عثمان عَلایلی زبان

اندازد )علایلــی، میپیش از میلاد(    ۳۲۳-4۱۲)حدود  ابوذر او را به یاد دیوژنِ کلبی  

مُنتسََب اخلاقی  دشواری بتوانیم نشانۀ دیگری از تحلیلِ آراِ   ( شاید به۶-۵مقدمه...،  

چــون نمُــادِ گرچه برخی عالمــان معاصــر بــر جایگــاه ابــوذر همماییم.  به ابوذر بازنُ 

(، ۵4۷الف:  ۱۳۹۶زُهدوَرزی در جهان اسلام تأکید نموده )بنگرید به: جوادی آملی، 

ترین چون ابوبصَیر و زُرارة بن اعین در ردیف برجســتهیا از وی در کنار عالمانی هم

(، تا کنون کوششی بــرای ۶۶4ب:    ۱۳۹۶اند )جوادی آملی،  یاد کرده  :صحابۀ ائمه

با تکیه بــر خواهیم  در این مطالعه میبازشناسی اندیشۀ اخلاقی او دنبال نشده است.  

 شاییم.گُ فراسوی این هدف راهی آثارِ منسوب به او 

شناســانه و  به این منظور بایــد نخســت بــا مــرورِ اقــوال و آثــارِ ابــوذر مبــانی هستی 

دهــد  شناسی هر متفکری نشان می شناسی و انسان شناسانۀ او را بازشناخت. هستی انسان 

از دیدِ او انسان کیست و در چه موقعیتی در عــالمَِ هســتی و در چــه ارتبــاطی بــا دیگــر  

موجودات واقع شــده اســت. بــا نمــودنِ چُنــین درکــی از موقعیــتِ انســان اســت کــه  

توانند بگویند هر کنش یا منشِ انسانی واجدِ چه ارزشی است.  پردازانِ اخلاقی می نظریه 

هــای انســانی و مبــانی  ها و منش گزاری کنش اخلاق هم چیزی نیست جز دانشِ ارزش 

 . ( ۲۰۱ص.  ،  ۱۳۷۷)اعوانی، گزاری  این ارزش 
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  ش دارد: گزاری هر فرد از امور پیوندی مستقیم با درک او از موقعیت ارزش به بیان دیگر،  

هــا و  کنش ارزد.  مــی   بســیار انــدک آب در موقعیتی بسیار و در موقعیتی دیگــر   ه یک جرع 

 ,Taylor)بنگریــد بــه:    کنند ها ست که ارزش پیدا می های انسان هم بسته به موقعیت منش 

2003, p. 307  شود که صــاحبِ آن از موقعیــت  هر تفکر اخلاقی بر پایۀ درکی بنا می (. پس

گونه جایی است و انسان کیست  چه چیست و جهان  که هستی  نماید: درک این بازمی   انسان 

 (. Pierosara, 2016, passim  بنگرید به: و این انسان در این هستی چه موقعیتی دارد ) 

خواهیم با جستجو در شواهد بازمانده از حیــات و آرا  ابــوذر دریــابیم  می پایه، براین 

شناســانۀ کلانــش  شناسانه و انسان های هستی برپایۀ روایات بازمانده از وی، اولاً، نگرش 

شناســد و چــه  ها وی چه خیر اعلایــی بــرای انســان می چیست؛ ثانیاً، برپایۀ این روایت 

کند؛ و ثالثاً، اندیشۀ اخلاقی بازتابیــده  نهاد می یابی به آن پیش شیوۀ سلوکی را برای دست 

 تر است. یک از مکاتب اخلاقی متقدم شبیه در روایات ابوذر به کدام 

ها خواهد بود که مهــروش  مبانی و روشِ ما برای مطالعۀ اندیشۀ اخلاقی ابوذر همان 

پایه، روایاتِ نبوی هــر  . براین نهاد کرده است پیش برای شناخت اندیشۀ اخلاقی صحابه  

تواننــد مثــل  می ـ  صحابی از میــانِ اقــوالِ پیامبرانــد  آن  های  رو که گزینش ازآن ـ  صحابی  

(.  ۱4۵-۱44ص.  ،  ۱4۰۱بازگوکنندۀ افکارش دانسته شوند )مهــروش،  وی سخنانِ خودِ 

کــه بــا  موجــود اســت مگــر آن   ها نیز اولاً اعتماد بــه روایــاتِ برد و مبنای تحلیل داده راه 

پــارچگی روایــات و  دیگر تعارض یابند؛ و ثانیاً، تحلیلِ گفتمان بر مبنــای فــرضِ یک هم 

واهیم کوشــید مطــابق شــیوۀ  (. خ ــ۱4۹-۱4۷شــان )همــان:  ایفاِ  نقش ابــوذر در ترویج 

وایی، تفسیری، فقهــی  رِ   مختلفِ   ابوذر در منابعِ   نهادی مهروش نخست همۀ روایاتِ پیش 

شناســی ابــوذر و  شناســی و انسان ها بــر هستی و ادبی را گرد آوریم، سپس مدلولات آن 
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انســجام یــا  اگــر ضــرورت شــد    ، و درنهایت علی و سلوک را دریابیم أ نگرش او به خیر  

 (. ۱۵۱-۱۵۰تحلیل کنیم )بنگرید به: همان، نیز  ها را  آهنگی آن ناهم 

دلالــت کنــد؛ مگــر بــا    ابــوذرِ تــاریخی اخلاقــی  توانــد بــر اندیشــۀ  این مطالعــه نمی 

جا مبنای شــناختِ  بعدی بتوان بازنمود روایاتِ منسوب به ابوذر که در این   های کوشش 

حــال  اند. بااین درستی نیز تفسیر شده های او قرار گرفته همگی از وی صادر، و به اندیشه 

توانــد مــا را بــا  احتمــالاً می این مــرور  تردید شود باز  ها رِوایت این ی اگر در اَصالتِ ت  حَ 

تصویری از اندیشۀ ابوذر آشنا کند که در ذهن مسلمانانِ عصرهای بعد شکل گرفتــه، در  

 حافظۀ جمعی مسلمانان بازتابیده، و بر فرهن  اسلامی تأثیر نهاده است. 

 شناسی بازتابیده در روایات ابوذر . هستی 1

شناسی بازتابیده در روایاتِ ابوذر در کوشش برای بازنمونِ تصویری کلان از هستی

شــود و هســتی توجــه می  جهــانیتر به هستیِ اینکمها  باید گفت که در این روایت 

تر و دامنــهها صــرفاً فــرع و ســایه و بازتــابی از یــک هســتی بزر جهانی در آناین

 جاودان است.

 هستی و موجودات . 1ـ1

از قــول  هــا  در ایــن روایت مشــهودتر اســت. مــثلًا  روایــات ابــوذر  تنزیهی در  گرایشِ 

  ، ج. ۱4۱۸)ســمعانی،  بینــد  کسی او را نمی د که خدا نور است و  شو نقل می  6پیامبر 

خدا را در معراج به صورت نوری دیــد )طیالســی،  نیز    6پیامبر   ، ( ۲۹۲-۲۹۱، ص. ۵

  ، ج. ۱4۱۷این رؤیت به چشم دل بود؛ نه ســر )خطیــب بغــدادی،  ، و ( ۶4ص.  ،  ۱۳۲۱

فرمــود اشــخاص    6کند که پیامبر (. برپایۀ روایتی دیگر، ابوذر نقل می ۲۷۵، ص. ۱۳

(؛ ولــی در ایــن روایــت  ۲۸۷ص. ، ۱4۳۳، دارمی بینند ) نمی را  شان تا نمیرند پروردگار 
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قلبی باشــد.    شهودِ   ر یا از جنسِ سَ   شود که قرار است این رؤیت به چشمِ مشخ  نمی 

کــه بــا  ظاهری، بل  خدا را نه با چشمِ  6پیامبر نقل شده است که جای دیگر از ابوذر 

، ص.  ۱۰  ، ج. تــا حــاتم، بی ابی ابن ؛  ۲۷۶، ص.  ۱۰  ، ج. ۱4۲۱)نســائی،  دیــد  دل    چشــمِ 

  وی در توصــیفِ   عبــاراتِ هرگاه از روایاتِ او دربارۀ رؤیتِ خدا درگــرریم،  (.  ۳۳۱۹

و همــان  چه از دیگر صحابه نقل شده اســت نــدارد  عرش و کرسی خدا تمایزی با آن 

)برای نمونه، بنگرید بــه:  پریر است گرایانه، و البته همان اندازه نیز تأویل اندازه تجسیم 

 (. ۱۱۰۹، ص. ۳ ، ج. ۱4۲۲؛ کرمانی،  ۱۰۷، ص. ۵ ، ج. ۱4۲۳مقاتل بن سلیمان،  

وصفِ رُبوبیــتِ  ازهمه به  ای به اوصاف فعلِ خدا و بیش توجه ویژه  روایاتِ ابوذر در 

های خدا ســت و  گوید رَب  نامی از نام ها وی می . مثلًا برپایۀ برخی گزارش شود می خدا  

؛ نیز برای مباحثــاتِ رایــج  ۳۸، ص. ۱ ، ج. ۱۳۳۳ی، اش )ک کرد بر دیگری اطلاق    ش نباید 

در  (.  ۷۰-۶۹ص. ، ۱4۰۱های خدا، بنگرید بــه: مهــروش، در طبقۀ اول صحابه بر سر نام 

رســانی )بــرای  راهِ تأکید بر وجوه مختلفِ این ربوبیــت ازجملــه روزی ها هم این روایت 

، ص.  ۸ ، ج. تا ، بی بن حجاج  های پرشمار، بنگرید به: مسلم تنها چند نمونه از میان نمونه 

خــدا بــر    (، بــه مثابــۀ وجهــی مهــم از ربوبیــتِ ۱4۲۲، ص.  ۲  ، ج. تــا ماجــه، بی ؛ ابن ۱۷

  از قــولِ هــا ابــوذر برپایــۀ ایــن روایت گیــرد. ای صــورت می هدایتگری او تأکیــد ویــژه 

کند که فرمودند هرگز هدایت از شخِ  دیگــری جــز خــدا بــه فــرد  نقل می   6پیامبر 

  چیــزی از جــنسِ هــم  خــدا    (. بخشش و غضبِ ۳۲۱ص.  ،  ۱۹۹۹ی،  نخواهد رسید )ضب  

ســو بــا  ؛ نیز برای لوگوس به مثابــۀ ســخنِ عقلانــی هم جا کلام )لوگوس؟( است )همان 

خدا   (. هدایتِ ۱۲۵-۱۲4ص. ، ۱۹۹۸ساختارِ عالمَ نزد فلاسفۀ باستان، بنگرید به: اشتید، 

شــود کــه بــه دعــا از خــدا چنــین چیــزی را  به مثابۀ نوعی بخشش نصیب کسی می نیز 
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انــد   شان کند، همه فقیر که خدا هدایت مگر آن اند   راه همۀ بندگان گم   جا(. )همان بخواهد  

شان دهد  که خدا عافیت مگر آن اند  که خدا چیزی به ایشان بخشد، و همه گرفتار مگر آن 

 (. 4۵۶، ص.  ۲  ، ج. ۱4۰4)هَن اد، 

غنِــا  چــون  هم رود؛ اوصافی  دربارۀ دیگر اوصاف خدا هم سخن می ابوذر  در روایات  

ص.  ،  ۱4۰۳طهمــان،  (، بخشایشــگری )ابن ۱۸۲، ص.  ۱۱  ، ج. ۱4۰۳)معمــر بــن راشــد،  

،  ۱۱ ، ج. ۱4۰۳)صنعانی، به بندگان (، برائت از ظلم ۲۵۰، ص. ۳ ، ج. ۱۳۶۳؛ کلینی، ۱۵۵

و لطــف بــر ایشــان    ( 4۱۹، ص.  ۹  ، ج. ۱4۰۹)بزار،  بندگان  (، باخبری از احوال  ۱۸۲ص.  

(،  ۶۲ص. ، ۱۳۲۱حساب )طیالســی، بخشی بی (: پاداش ۲۱۶، ص. 4 ، ج. ۱۹۸۸)هیثمی، 

؛ همــو،  ۵۱ص. ، ۱۹۷۲مبارک، اشتیاق نسبت به برخی کارها و اشخاص )ابن و  و نفرت  

توجه ابوذر به ایــن اوصــاف را نیــز    (. ۱۰۲، ص.  4  ، ج. ۱4۰۳؛ ترمری،  4۲۶ص.  ،  ۱4۱۹

 توان همگی فرعِ توجه وی به ربوبیت خدا انگاشت. می 

شــود کــه  ابوذر این معنــا تکــرار می   وایاتِ در سخن از دیگر موجوداتِ هستی، در رِ 

رود و  : خورشید در آسمان روزانه تا پای عرش خدا می اند  ی گوی خدا ها همه تسبیح آن 

  (. رعد هم صــدای تســبیحِ ۳۰، ص. ۶  ، ج. ۱۳۱۵گردد )بخاری،  سجده چون کرد بازمی 

خدا    ظهر به تسبیحِ  (. بقیۀ مخلوقات نیز هنگامِ ۳۰۶ص. ، ۱4۱۳فرشتگان است )طبرانی، 

،  ۲  ، ج. ۱4۲۲گردد )ثعلبی،  مستجاب می     ؛ زیرا درهای آسمان گشوده، و دعا پردازند می 

زمین   ها، از وی گفتارهایی پراکنده دربارۀ آگاهی نواحی مختلفِ براین (. افزون ۱۹۶ص.  

منافع زمــین و  و دیگر  ( 4۶۶ص. ، ۱۳۹۲ها در آن مناطق )طبرسی، گویی انسان از تسبیح 

در حــق صــاحبش )ابوعبیــده،  اسب  روزانۀ     ِ دعا   ، یا ( ۵۳۵ص.    ، ۱4۱4درختان )طوسی،  

ــدِ و دیگــر    ( ۲۸۹، ص.  ۲  ، ج. ۱4۰4بابویــه،  ؛ ابن ۸ص.  ،  ۱۳۵۸ ــن  اســب    فوائ )ســعید ب
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 ( رسیده است. ۲۰۰، ص.  ۲  ، ج. ۱۶۵، ص.  ۲ ، ج. ۱۹۸۲منصور، 

کنــد خــدا آدمِ ابوالبشــر را از  نقــل می   6پیــامبر   در سخن از انسان، ابــوذر از قــولِ 

عســاکر،  ( یــا ســرب )ابن ۳4، ص.  1  ج  ،  ۱۹۶۸سعد،  هایی سیاه، سفید و کبود )ابن خاک 

خــویش در او دمیــد و بــا او    خویش آفریــد و از روحِ  ( با دستِ ۳۷۹، ص. ۷ ، ج. ۱4۱۵

روح در   او، دمیــده شــدنِ  (. برپایۀ روایاتِ ۷۷، ص. ۲ ، ج. ۱4۱4حبان،  سخن گفت )ابن 

ها از سوی خــدا  نطفه، فرشتۀ جان   آدم نیز چنین است که بعد از چهل شب از انعقادِ   نسلِ 

ی.  قِ پرسد پسر باشد یا دختر، و سعید باشد یا شــَ برد و می نین را سوی خدا می آید، جَ می 

 (. ۶۲ص.  ،  ۱۹۹۵کند )دارمی، را مشخ  می سَرنوِِشتشَ  نین و  خدا نیز امر آن جَ 

برپایۀ برخی روایات، گویی ابوذر به نوعی حقوق برای بندگان قائل اســت کــه خــدا  

گفــت خــدا بــه  اند کــه می شناسد. مثلًا از ابوذر نقل کرده هم برای ایشان به رسمیت می 

شــان راضــی کــرده اســت  فرموده که همۀ بندگان برَ  و بحَر را به محل سکونت   7موسی 

دانســته اســت کــه در جــایی  می (. گویی این را حــق بنــدگان  ۲44ص.  ،  ۱۹۹۷)فریابی،  

توان در برخی سخنانِ ابوذر هم صــورتی ابتــدائی  دارند. می سکونت یابند که خوش می 

الناس  ال ل به شرط مراعاتِ حق الناس و امکان آمرزش حق ال ل و حق از نظریۀ تفکیکِ حق 

گفت خدا ظلم را بر خود حرام کــرده  اند ابوذر می را مشاهده کرد. برای نمونه، نقل کرده 

و از آن بیزاری جسته، و حکم کرده که خطاهای بندگان با استغفار آمرزیدنی است؛ زیرا  

رساند. پس باید از بدَی به بندگانِ خــدا حــرر  ترین گناهانِ بنده به خدا ضرر نمی بزر  

(. گــویی وی بــاور دارد کــه اگــر کســی  ۱۸۲، ص. ۱۱ ، ج. ۱4۰۳کرد! )معمر بن راشد، 

 ال ل بخشیده شود. تواند با استغفار از گناه، نسبت به حق الناس را مراعات کند می حق 

 جهانیآوری زندگی اینزنح   . 2ـ1

یــک   زنــدگی از منظــرِ  مختلــفِ  مسائلِ  های دنیا و توصیفِ ها و دشواری وصف نعمت 
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هــا بــه  براین هایی دارد. صــحابه افزون صحابۀ مختلــف نمونــه   انسان در گفتار و روایاتِ 

دادهای روزمرۀ زندگی، تحــولات سیاســی و اجتمــاعی زمانــۀ خــود و هــم البتــه،  روی 

ای از توجه به ایــن قبیــل  تر نمونه اند. کم توجه بسیار نشان داده   6حوادث عصر پیامبر 

رســد  ابوذر بازشــناخت. بــه نظــر می  توان در گفتارها و روایاتِ جهانی را می این   مسائلِ 

ارزشی کارِ دنیا ست. برپایۀ گفتاری از ابوذر که امــام  کرد باورِ ابوذر به بی سببِ این روی 

گزیند  می آن سکنی    ای است که انسان مدتی در چون خانه آن را نقل کرده، دنیا هم  7باقر 

 (.  ۳۵ص.  ،  ۱4۰۵کند )عاصم،  و مهمانی است که تنها شبی را در آن سپری می 

های منسوب به ابوذر گفت که وی تفسیری ویــژه از برخــی  توان با نظر در آموزه می 

بینی اســلامی، و نگرشــی خــاصِّ خــود بــه هســتی داشــته اســت.  مفاهیمِ بنیادینِ جهان 

شناسی وی، قضاوتش نسبت به کل یت زندگی در جهان مــاد ی  ترین شاخصۀ هستی مهم 

آور اســت؛ چنــان کــه فــردِ عاقــل در آن همــواره  است. از نگاه ابوذر، دنیا سرایی حــزن 

تر، زنــدگی دنیــوی انســان، همــواره درآمیختــه بــا  برد. به بیانی ســاده محزون به سر می 

 (. ۲۸۵ص.  ، تا ها ست )فتال نیشابوری، بی ها و اندوه ها و ناکامی هراس 

چون واقعیتی فرعی از میــان  جهانی در رِوایاتِ ابوذر هم آور بودنِ زندگی این حزن 

منــد، و  عکس با ذکر استدلالاتی نظریه که به شود؛ بل های هستی ذکر نمی واقعیت   انبوهِ 

آور بــودن  ها برای اثباتِ حــزن گردد. در این روایت بینی و اندیشۀ وی می جهان   محورِ 

شده است که در این جهان کسی جز این احوال را تجربه نخواهــد  دنیا چنین استدلال  

یــا  آور،  ای تبــاهی ای دردآور، پیری آور، بیماری آور، فقری فراموشی کرد: غنِائی طغیان 

ال و  انســان  ها هیچ یک روی نــداد، بــاز  ین ا  آور. اگر به فرض مُحال مرگی حیرت  دَجــ 

را   های آخرزمان را پیش روی دارد؛ و اگر از آن هم سالم جَست، بــاز قیامــت مصیبت 
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ص.  ، تــا ناپریرتر است )فتــال نیشــابوری، بی تر و چاره تجربه باید بکند که از همه تلخ 

دانــد  کــه می کنــد »عجــب اســت از آن نقــل می   6از پیامبر ابوذر  پایه  (. برهمین ۲۸۵

داند که دنیا گرران  کند، می داند جهنمی هست و شادی می خندد، می میرد و باز می می 

کنــد«  داند حساب و کتــابی هســت و بــاز عمــل نمی شود، و می است و باز فریفته می 

 (. ۱۲۰ص. ، ۱4۲۱)سمرقندی، 

گوید که دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر، و مــؤمن در  می نیز  برپایۀ همین بینش  ظاهراً  

دنیا بــرای  برپایۀ روایاتِ ابوذر،  (.  ۵۲۹ص.  ،  ۱4۱4این دنیا همواره حزین است )طوسی،  

شــان  هــای حلال دنیــا دربــارۀ نعمت   آفرینــد و خــدا هــم از اهــلِ جسم و دل مشغله می 

(. اگــر  ۵۳۲اند )همان،  کند؛ چه رسد به امکاناتی که صرفِ کارِ حرام کرده بازخواست می 

نوشــانید  ای در آن به کــافر و فــاجر نمی ارزید جرعه دنیا نزد خدا به اندازۀ بال مگسی می 

چه خشنودی خــدا را  آن مگر شده است؛ (. دنیا و هرچه در آن هست نفرین ۵۳۱)همان،  

 جا(. درپی آوَرَد )همان 

 مسیر زندگی و سرنوشت انسان . 3ـ1

روزمرۀ زنــدگی، در آثــار بازمانــده از او  ابوذر از مسائلِ   در قیاس با توصیفاتِ اندکِ 

تــوان دیــد. مــثلًا وی از انســان در دنیــا می تری دربارۀ پایــانِ کــارِ های مفصلبحث 

مــان جامعــۀ انســانی بــه تبــاهی خواهــد گراییــد رزَ کند که در آخِ نقل می  6پیامبر

جا( و فحشا  گسترده و فروشی فراگیر )همان(، کم۶۹ص.  ،  ۱4۲۳)مجاعة بن زبیر،  

ار، ز  : بَــ بنگریــد بــه؛ نیــز  ۲۷۷، ص.  ۱  ، ج.۱4۲۲شود )دمیــری،  زنازادگی فراوان می

ســگان را و پرورش تولهبر سر مهر نیست کودکان  ا(، کسی ب4۱۹، ص. ۹  ، ج.۱4۰۹

ارزش و باطــل زنــده و جــا(، حــق و حقیقــت کــمپسندند )مجاعه، همانتر میبیش
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، ص. ۵  ، ج.۱۹۷4بــلاذری،  )  کننــدگو را تکــریب میراســت   گردد، فــردِ نمایان می

ــاری ( ۵4۱-۵4۳ ــر و نیکوک ــندی فراگی ــی، خودپس ــود )ارزش میب ــاهمانش (، ج

 (، کارها دستِ ۳۲۶، ص.  ۷  ، ج.۱۹۸۸کنند )هیثمی،  های پست بر دنیا غلبه میانسان

بردند اکنــون بــر به چَرا میچارپا افتد و آنان که پیش از این ها میرسیدهدورانبهتازه

(، ۱۰۳-۱۰۲، ص.  ۸  ، ج.۱4۰۶ســتیزند )نســائی،  های بلنــد میسرِ مالکیتِ عمارت

(، پیــران ۳۲۵، ص.  ۷ص. ، ۱۹۸۸رســند )هیثمــی، زنــان و جوانــان بــه قــدرت می

مسلمان  عرب و دخترانِ  (، زنانِ ۶۹ص. ، ۱4۲۳شوند )مجاعة بن زبیر، حرمت میبی

(، زودتــر از ۲۶۵-۲۶4، ص.  ۲۰  ، ج.تارسند )نویری، بیچون کنیز به فروش میهم

(، آنــان ۳۸۸، ص.  ۱  ، ج.۱4۱۵عساکر،  ابن)شوند  لاک نزدیک میهمه قریشیان به هَ 

(، و مردم آرزوی جاهمانرسانند )آسیب می 6پیامبر بیتِ خود بیش از همه به اهل

 (.۲۱۳ص. ، ۱4۲۰کنند )معافی بن عمران، مر  می

تــر  شده از ابوذر در توصیفِ زندگی انسان پس از مر  بسیار بیش گفتارهای روایت 

  و حجم آن بــا روایــاتِ   ، دهد او را به خود اختصاص می آثارِ  توجهی از  قابل   است، بخشِ 

قیاس نیست. در برخی از این گفتارهــا زنــدگی پــس از  ابوذر در هیچ زمینۀ دیگری قابل 

شود که قرار است انســان بــرای همیشــه در آن ســکونت گیــرد  مر  به منزلی تشبیه می 

آن شــود    رو شایسته است همۀ آمــالِ فــرد مصــروفِ ( و ازهمین ۱۸۰ص.  ،  ۱۹۹۳)مفید،  

سامر  بایــد  ابوذر، انسان در زندگی پَ   (. برپایۀ روایاتِ ۱۶۸،  ۶۷ص.  ،  ۱4۱۷دنیا،  ابی )ابن 

پرََند  هــا  تواننــد آن باران می هایی که تنها ســبک هایی دشوار بگررد؛ گردنه از گردنه  را بسِــْ

؛  4۵4، ص.  ۱۱  ، ج. ۱4۰۳،  : معمر بــن راشــد بنگرید به ؛ نیز  ۳۷۵ص.  ،  ۱4۱۹مبارک،  )ابن 

  ها کــه در جمــعِ (؛ یعنی آن 4۸، ص.  ۵  ، ج. 4۱، ص.  4  ، ج. ۱۳۸4،  ابوعبید قاسم بن سلام 
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روزانــۀ خــود    ( و بــیش از مصــرفِ 4۵4، ص.  ۱۱  ، ج. ۱4۰۳مــال نکوشــیده )صــنعانی،  

 (. ۳۰۹-۳۰۸، ص.  ۷  ، ج. ۱4۱۰ینبْاشته باشند )بیهقی،  ـنَ 

هایی  شــود نــه پدیــده چه پس از مر  بر انســان آشــکار می ابوذر، آن   وایاتِ برپایۀ رِ 

اکنــون جهــنم و بهشــت برقــرار، و  موجود انــد. هم که اموری بالفعــل حادث در آینده بل 

نــوب )حُمَیــدی،  پــریرِ جَ ( و بادِ دل ۳۵۹، ص. ۱ ، ج. ۱4۰۹شیبه، ابی روز )ابن گرمای نیم 

یــک و  های آتــشِ آن ( نتیجۀ زبانه ۱۳۵، ص.  ۸  ، ج. ۱۹۸۸؛ هیثمی،  ۷۱، ص.  ۱ ، ج. ۱4۰۹

کــه انســان در  اســت  ای  تــرین پدیــده بزر  قیامت  است.    ی یک گر این های نوازش نسیم 

اندیشــناک  داد  از ایــن روی چنان  ابوذر آن .  باشد دادَش  روی تواند شاهد  زندگی خود می 

  (، از هــولِ آن در مجلــسِ ۲۸۵ص. ، تــا است که بیم دارد جان بدهد )فتال نیشابوری، بی 

بــه  کنــد کــاش  می ( و آرزو  4۵۳، ص.  ۲  ، ج. ۱4۱۲گرید )نعیم بن حمــاد،  خود می   وعظِ 

 (. ۳۷۲، ص.  ۳ ، ج. تا حرانی، بی آمد )بَ دنیا نمی 

 قیامت و زندگی ابدی . 4ـ1

چون مراسم باریابی بــه پیشــگاه خــدا ها ابوذر صحنۀ قیامت را همبرپایۀ این روایت 

رود جده مــیاولین فردی است که در این باریــابی بــه ســَ   6کند: پیامبرتصویر می

(، 4۶۶ص.  ،  ۱۳۹۲شوند )طبرسی،  (، شاهدان حاضر می۶4ص.  ،  ۱4۰۷مبارک،  )ابن

)اسدالســنه، کننــد  میبه حساب اعمالِ همه حتی جمادات و حیوانات هم رسیدگی  

(. ۳۷، ص.  4  ، ج.۱4۰۳؛ ترمــری،  ۲۰۶، ص.  ۲  ، ج.۱4۱۰؛ صنعانی،  ۸۰ص.  ،  ۱4۱۳

وان، برخــی دَوان، و برخــی اســیر و بســته بــه محشــر ها نیز برخی با مرکبِ رَ انسان

پرســند علــم و از هرکس میگاه  آن(.  ۱۳۸، ص.  ۸  ، ج.۱4۰۹شیبه،  ابی)ابنرسند  می

های علمی و اقتصــادی اســتوار و عملش را بر چه پایه ،مالش را از چه راهی حاصل
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ت ورزیــده، و بــدنش را در چــه راهــی فرســوده اســت بــَّ حَ کرده، و به چه کسَــان مَ 

ها (. انســان۲۵۹، ص.  4۲  ، ج.۱4۱۵عســاکر،  ؛ ابن۳۷4، ص.  ۳  ، ج.۱4۱۰)صنعانی،  

کــه اند   قدری شرمسار(، و به۵۳۰ص.  ،  ۱4۱4بسیار از این محاسبه نگران )طوسی،  

، ۱ ، ج.تــا، بیبــن حجــاج  ند )مسلمنَ فکَ ی نظری به نامۀ اعمالِ خود اَحت  خواهند  نمی

 (.۱۲۲-۱۲۱ص. 

دنیــوی او ســت: هــرکس    بازتاب اعمالِ انسان    زندگی پسامر ِ برپایۀ روایات ابوذر،  

گونه رفتار خواهد شــد )عاصــم،  هرگونه در دنیا رفتار کرده باشد با وی در آخرت همان 

جهنمیــان  چیــده شــود  از بوتۀ خار انگور  رود  انتظار نمی گونه که  (. همان ۳۵ص.  ،  ۱4۰۵

-۷۵، ص.  ۱  ، ج. ۱4۰۲،  ابوالشــیخ اصــفهانی ) بـَرَند  جایگاهی در بهشت  نباید انتظارِ  هم  

(، و هــرکس نیــک  ۵۲۷ص.  ،  ۱4۱4دِرَوَد )طوسی،  (. هرکس بدی بکارد پشیمانی می ۷۶

،  ۳  ، ج. ۱۹۸۸بینــد )هیثمــی،  و بدی هرچند کم بکند روز قیامت پاداش یا عقــابش را می 

افرادی خواهد شد که در دنیا نسبت به آنان دوســتی    نشینِ (. آدمی در آخرت هم ۶۶ص.  

(. هرچه کسی در دنیــا ســیرتر باشــد در قیامــت  ۸۲ص.  ،  ۱4۰۶ورزیده است )بخاری،  

(. هرکه در دنیا با ابزاری خودکشــی  44۷، ص.  ۲  ، ج. ۱۳۷۰برقی،  تر خواهد ماند ) گرسنه 

 (. ۱۱۳، ص.  4  ، ج. ۱4۰۳شود )ترمری، کند روز قیامت نیز با همان ابزار عراب می 

شــود  جا گرامی داشــته می سو، کسی نیز که برای خدا تن به سختی داده باشد آن ازآن 

چــه را کــه خــدا در ایــن دنیــا از او  ( و هــر آن ۱۸۵، ص.  ۱۱  ، ج. ۱4۰۳ر بن راشد،  مَ عْ )مَ 

(. هــر کــه در دنیــا  ۱۵۰، ص.  ۲ ، ج. ۱4۰۳کنــد )طبرانــی، گیرد ذخیــرۀ آخــرتش می می 

ِ برای خدا های خود را ترین محبوب  آورد )ثعلبــی،  ها را به دست می د روز قیامت آن هَ وان

گیــرد  روز قیامت پس می کند  ( و هرکس مالی را در راه خدا انفاق  ۳۸، ص. ۵ ، ج. ۱4۲۲
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داده  در برخی روایاتِ ابوذر ســببِ عــرابِ بنــدگان بــا ایــن تمثیــل توضــیح  (. جا همان ) 

ای جز تولیدِ مقدارِ زیــادی کــاه نیســت  شود که برای پدید آمدنِ یک دانۀ گندم چاره می 

(. گویی از نگاه ابوذر عرابِ خدا بــر بنــدگان نــه نتیجــۀ  ۲4۵-۲44ص.  ،  ۱۹۹۷)فریابی،  

آمدِ طبیعی فرایندِ رشد بندگانِ صالح در ضمنِ یک  که پیَ ارادۀ او برای تعریبِ انسان، بل 

کنــد  زندگی اجتماعی است. این نیز که خدا گاه برای گناهِ یک نفر قــومی را عــراب می 

جا(؛ لابد به این معنا که اگر کسی خــود را  های افراد جامعه است )همان بستگی نتیجۀ هم 

 تواند امیدوار باشد که با ایشان عراب نشود. از ناپاکانِ جامعه دور بگیرد می 

ه در  (. خاصــ  ۲44ص.  ،  ۱۹۹۷قیامت ناپاکی است )فریــابی،    عرابِ   ترین سببِ اصلی 

ص.  ،  ۱4۱4رود )طوســی،  قام تأکیــد مــی ابوذر بر عرابِ ناشی از ناپاکی مال و مَ   روایاتِ 

،  ۱۳۹۲)طبرســی، انــد  تــر دیگر خطرآفرین  فرد از هر چیزِ   (؛ دو امری که برای دینِ ۵۳۲

،  تــا دیگران را صاحب شود جایگاهش دوزب است )بیهقــی، بی   (. هرکس مالِ 4۶۳ص.  

،  ۱4۰۶زنجویــه،  تر )ابن خود را سنگین   د حسابِ رَ (. هرکس مالی گرد آوَ 4۰۳، ص.  ۷  ج. 

،  ۶۶، ص.  ۷  ، ج. ۱۳۹۸تــر )بخــاری،  ها بر پشت و پهلوی خــود را بیش ( و دا  ۷۸۱ص.  

کنـــد. اگـــر  ( می ۲۹، ص.  4  ، ج. ۱4۰۳؛ صـــنعانی،  ۲۶۸، ص.  ۱۰  ، ج. ۶۷، ص.  ۷  ج. 

قیــامتش بــه وی وانهــاده    گونه حسابِ نیازمندی چیزی طلب کند باید به او داد؛ زیرا این 

خواهد شــد؛ گرچــه نیازمنــدان هــم آرزو خواهنــد کــرد کــه ای کــاش نگرفتــه بودنــد  

 (. ۱۱۲۹-۱۱۲۸ص.  ،  ۱4۰۶زنجویه، )ابن 

اگر فردی به مالش تفاخر ورزیده باشد حسابش باز دشوارتر خواهــد شــد )هیثمــی،  

  چارپایــان خــود را نــداده باشــد از آغــاز تــا پایــانِ   (. اگــر زکــاتِ ۶۶، ص.  ۳  ، ج. ۱۹۸۸

، ص.  ۱ ، ج. ۱۳4۹، دارمــی توران خواهــد رفــت ) م  همان ســُ سُ   سی قیامت زیرِ رَ حساب 
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د )بیهقــی،  ای باقی گــرارَ (. اگر طلا و نقره ۲۷۶-۲۷۵ص. ، ۱4۱۲؛ شهید اول، ۳۸۰-۳۸۱

( یا مالی داشته باشد که مستمندان به آن طمع کننــد )طبــری،  ۱4۵-۱44، ص.  4  ، ج. تا بی 

(  4۲ص. ، ۱4۰۸عاصــم، ابی ای را نپردازد )ابن ( یا بدهی درمانده ۳۳۵، ص.  ۳  ، ج. ۱4۰۳

  ( یــا طــلا و نقــره را صــرفِ ۱۲۱ص.  ،  ۱۹۹۷خدا خرج نکند )احمد بن حنبل،    یا در راهِ 

،  بــرد )ذهبــی ( عــرابی دردنــاک بهــره می ۱۵۳، ص.  ۱۰  ، ج. ۱4۱۵تزیینات کند )طبری، 

 (. ۶۵، ص.  ۲  ، ج. ۱4۱۳

ابوذر پرشــمار اســت: اگــر   طلبی و ناپاکی حاصل از آن هم روایاتِ در سخن از مقام 

آن را ادا  کند مایۀ رسوایی در قیامت است   کسی مسئولیتی اجتماعی بگیرد و نتواند حقِّ 

رسی ســخت  بیش از بقیه در حساب (، بر امیرانِ جامعه  4۷۶ص.  ،  ۱4۱۶،  عبدالحکم ابن ) 

د بــر صــراط  ن ( و اگــر خطاکــار باش ــ۱۶۰ص.  ،  ۱4۰۸یــد،  مَ شود )عبــد بــن حُ گرفته می 

 ــلغز می  آتشــی    ( و بــه گــودالِ ۱۰۱، ص.  ۸  ، ج. ۵۶۹، ص.  ۷  ، ج. ۱4۰۹شــیبه،  ابی د )ابن ن

ص.  ،  ۱4۲۶حجــاج،  ( و بــس تاریــک )ابن ۲۳۰، ص.  ۳  ، ج. ۱4۱۱عاصم،  ابی عمیق )ابن 

 (. 4۰-۳۹، ص.  ۲ ، ج. ۱4۰۳د )طبرانی،  ن شو های آتش می د و گرفتار زبانه ن افت ( درمی ۹۶

مختلــف    اخــروی اعمــالِ   دربارۀ عقــابِ هم از ابوذر  ها روایات متعددی  بر این افزون 

  ، ( ۳۷۱ص.  ،  ۱4۱۰،  بن ابــراهیم کــوفی   پیامبر )فرات   نکارِ چون اِ عمالی هم رسیده است؛ اَ

بابویــه،  )ابن او  بیتِ  توجهی به اهل بی و  (،  ۳۷۹ص.  ،  ۱4۱۷)طبرانی،  پیامبر  درو  بستن بر  

،  ۱4۱4ظلم بــر دیگــران )طوســی،  یا  (،  ۲۸۱ص.  ،  ۱4۱۳طاووس،  ؛ ابن 4۵۹ص.  ،  ۱4۰۳

 (. ۳۶ص. ، ۱4۱۳دنیا،  ابی بدنام کردنِ ایشان )ابن و    ( ۵۳۸ص.  

جهــنم بــا گفتارهــای او دربــارۀ    قیامت و اوصافِ   هوالِ ابوذر از اَ در قیاسِ توصیفاتِ 

.  غلبــۀ تــام  دارد که در اندیشۀ او گرایشِ خــوفی  ممکن است چُنین استنباط شود  بهشت  
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هــای آن از روایــات او غائــب  وصــف بهشــت و نعمت باید به خاطر داشــت حال بااین 

، ص.  ۲  ، ج. تــا های بهشــتی )حربــی، بی ها توصیفِ جوی توان در این روایت نیست. می 

، ص.  4 ، ج. تــا ، بی بــن حجــاج  کــوثر )مســلم  شان در حــوضِ (، سرازیر شدن آب ۵4۳

،  4 ، ج. ۱4۰۳آن )ترمــری،  کنارِ  های مردمانِ های شناور بر حوض و شادی (، جام ۱۷۹۹

،  ۵  ، ج. ۱۳۹۸)بخــاری،    بهشت   های پریری بادِ دل   که وصفِ چنان را بازدید؛ هم  ( 4۹ص. 

، ص.  ۱  ، ج. تــا ، بی بــن حجــاج   ها )مســلم آن   ( و بوی خوشِ 444، ص.  ۶  ، ج. ۳4۷ص.  

ــِ ۱۰۳ ــایی س ــاری،  نتَ المُ ةُ درَ (، زیب ــاف میوه و  (،  ۹۳، ص.  ۱  ، ج. ۱۳۱۵هی )بخ ــا  اوص ه

ها  (، جامــه ۳۲۸، ص.  ۲۰  ، ج. ۱۳۷۱؛ ابوالفتوح رازی،  ۳۹۳، ص.  ۱۰  ، ج. ۱4۱۵)طبرسی،  

 (. ۳4۷، ص.  ۹  ، ج. ۱4۱۵های بهشتی )طبرسی، ( و حوریه ۵۳۳ص.  ، ۱4۱4 )طوسی، 

یابی به بهشت بــا  نات و راه سَ سیئات به حَ   تبدیلِ   چنین روایاتی دربارۀ امکانِ هم ابوذر  از  

اشــخاص    (، درجاتِ ۱4۸-۱4۷، ص.  ۳  ، ج. ۵4۶، ص. ۲ ، ج. تا خدا )سمرقندی، بی  لطفِ 

بقــی  کوثر )   حوضِ   بر لبِ   6پیامبر   (، جایگاهِ ۵۲۹-۵۲۸ص.  ،  ۱4۱4در بهشت )طوسی،  

 ــلا خَ   حســابِ   تــا پایــانِ   6ت پیامبر ام    جایگاهِ (،  ۱۱۲ص.  ،  ۱4۱۳مخلد،    بن  ق )کلینــی،  ئ

عمل فــار     با آخرین فردی که از حسابِ   6(، و رویارویی پیامبر ۳۰۷، ص.  ۸  ، ج. ۱۳۶۳

 ( نقل شده است. ۶۱، ص.  ۱۹  ، ج. ۱4۱۵شود )طبری، می 

نقــل    6شود که از قــول پیــامبر جا دیده می کردِ رجائی ابوذر آن نمونۀ دیگر از روی 

کند هرکس به قصد تقرب به خدا حج گزارَد از همۀ گناهان پاک شده است و گــویی  می 

(. مشــابهِ همــین  ۶۲۵، ص.  ۶  ، ج. ۱4۲۵باید از نو شروع به عمل کند )مالک بــن انــس، 

  6گویــد پیــامبر اند. برپایــۀ ایــن روایــت، ابــوذر می دربارۀ نماز هم از او روایت کرده 

هــای خشــکِ  فرمودند اگر بندۀ مؤمنی به قصدِ  قُربتَ نماز بگزارد گناهــانش مثــل بر  
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(. وضو نیــز در روایــاتِ وی  44۱، ص.  ۳۵  ، ج. ۱4۲۱ریزد )احمد بن حنبل،  درختان می 

های بزرگــی هــم  (. پاداش ۵۸۳ص.  ،  ۱4۲۱شود )سمرقندی،  کفارۀ گناهان شناسانده می 

انــد  دربارۀ فضیلتِ تعقیبِ برخــی نمازهــا روایــت کرده   6به وساطتِ او از قول پیامبر 

 جمع است. ( که باز با گرایش رجائی قابل ۵۵، ص.  ۹  ، ج. تا )نسائی، بی 

تــوان دریافــت وی آمــرزش  گرشته از این همه، برپایۀ برخی گفتارهای ابوذر نیز می 

انــد کــه دوا  گناهــان  دیده است. برای نمونه، از او نقــل کرده خدا را از بندگان دور نمی 

اند که گفــت خــدا بــه  (. نیز، روایت کرده ۳۸۸، ص.  ۱  ، ج. ۱4۲۱استغفار است )دولابی،  

آموخت اگر بنــدگان شــرک نورزنــد و از او آمــرزش طلبنــد هــر گنــاهی را    6پیامبر 

هــا بــه او  (، یا حتی به ازِا  آن ۱۵۵ص. ، ۱4۰۳طهمان، آمرزد )ابن قدر هم باشد می هرچه 

برپایۀ روایتی دیگــر، ابــوذر از  (.  ۱۲۲ص. ، ۱4۲۰کند )احمد بن حنبل، هدایت عطا  می 

شنیده کافی است افراد از گناهان بزر  خود هراســان باشــند؛ هرگــاه چنــین    6پیامبر 

دارد و در ازاِ  گناهــان  کنند روز قیامــت خــدا گناهــانِ بــزر  را از ایشــان مخفــی مــی 

؛ احمــد بــن  ۶۵۱ص.  ،  ۱4۰4دهد )وکیع بن جــراح،  به ایشان می   حَسَنه شان هم  کوچک 

 (. ۳۸۸، ص.  ۳۵  ، ج. ۱4۲۱حنبل، 

 های کلی سلوک اخلاقی از نگاه ابوذر بایسته .  2

آوردی کــه انســان در مفصــل دربــارۀ بــالاترین دســت   توان بحثِ در آثارِ ابوذر نمی

. یافــت های هستی و خودش حاصل کنــد  تواند با نظر به مجموع ویژگیزندگی می

جوید را در فَلاح یعنی نجات از عراب می  ٰ  علیاَ  رسد وی خیرِ حال به نظر میبااین

توان گفت که در روایــات کم میدست (.  ۲۳۹، ص.  ۳۵  ، ج.۱4۲۱)احمد بن حنبل،  

وانگهی، در توان یافت.  وی اشارۀ صریح و پربسامدی به خیری بالاتر از نجات نمی
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در زنــدگی فــردی توان تأکید بر التزام به چنــد عمــل را  گفتارهای منسوب به او می

رود التــزام بــه هایی که انتظار می؛ بایستهسلوک بازشناخت های کل ی  بایستهچون  هم

 یابی به فلاح شود.ها سبب دست آن

 التزام به ایمان ضرورت   . 1ـ2

یابی به نجات بیش از همه نیازمند شناخت و بیــنش و عواطــف در آثار ابوذر دست 

یابی به فلاح دست  6گوید پیامبربنا بر روایتی، ابوذر میشود.  صحیح بازنموده می

را برای پریرش ایمــان   یعنی دستگاهِ ذهنش  را منوط به این کردند که فرد اولاً، قلب 

)برای این تفسیر از کاربردهای »قلب« در صدر   چنین سالم کندبه خدا خال  و هم

ــانی ( ۹۱ص. ، ۱۳۹۸؛ عقبــه، ۱۸ص. ، ۱۳۹۷اســلام، بنگریــد بــه: عقبــه،  ، ثانیــاً، زب

وخویی بسامان، و چشم و گوشی بینا و شــنوا داشــته گو، نفسی مطمئن، خلقراست 

ها انســان  سپس فرمودند از این میــان، گــوشِ   6باشد. برپایۀ همین روایت، پیامبر

بینــد کــه دل تر بــه آن گــرایش دارد کــه نشــنود و چشــم هــم چیزهــایی را میبیش

کنــد نقــش می شان باشد. پس بیش از همه قلب است که در نجات فرد ایفا ِ پریرای

 6(. برپایۀ روایتی دیگر، ابوذر از پیامبر۲۳۹، ص.  ۳۵  ، ج.۱4۲۱)احمد بن حنبل،  

شان شان بستگی ندارد؛ به قلب هایکرد فقر و غنای اشخاص به میزان دارایینقل می

 (.۳۵۶ص. ، ۱4۲۰دنیا، ابیمربوط است )ابن

فــرد را از نگــاه ابــوذر بازدانســت؛ زیــرا   ایمان در نجاتِ  توان اهمیتِ پایه می براین 

سلامتی و خلــوص در    عملی که باید قلب انجام دهد همین است که ایمان را با کسبِ 

  ای ایمان را با عملِ ، هرگاه بنده 6خود جای دهد. برپایۀ روایتِ دیگرِ ابوذر از پیامبر 

(. از روایاتِ دیگــر  ۳4ص.  ،  ۱4۰۳شیبه،  ابی رهد )ابن راه کند از جهنم وامی شایسته هم 
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دانســته اســت. بــرای نمونــه،  توان دریافت که ایمان را جدا از عمل صالح نمی وی می 

سورۀ بقره    ۱۷۷اند وی در پاسخِ فردی که از او معنای ایمان را پرسید آیۀ  روایت کرده 

رِب ـ  رِقِ وَالمَْغــْ نیکــو    ردِ اعمــالِ را در یــادکَ ... ـ لیَسَ البْرَِّ أَنْ توَُلُّوا وُجُوهَکمْ قبِلََ المَْشــْ

انــد کســی از وی  چنین روایــت کرده (. هم 4۱۶، ص.  ۱، ج.  ۱4۰۶بازخواندْ )مروزی،  

تواند راه بهشت گیرد. ابوذر اول ایمان را شرط کــرد و بعــد کــه آن  گونه می پرسید چه 

تأثیر ایمــان   توضیحِ  نیکو را در مقامِ  ست شماری از اعمالِ تر جُ شخ  توضیحی بیش 

؛ نیز برای روایتی مشــابه، بنگریــد  ۹۶، ص.  ۲، ج.  ۱4۱4حبان،  در نجات برشمرد )ابن 

هــا، از قــول ابــوذر نقــل  بــر این (. افزون ۱۹۱، ص.  ۱۱  ، ج. ۱4۰۳به: معمر بــن راشــد، 

ها عادت کــرده اســت امتحــان  اند مؤمن با ستانده شدنِ شیرینی عباداتی که به آن کرده 

مــؤمن اســت  مانــده بــود  چنان طالــبِ آن حــلاوت  اگر سرگشته و هم تنها  شود و  می 

 (. ۵4۰ص. ، ۱4۱۹مبارک، )ابن 

ضــرورت  سخنانی دربــارۀ    6اند که ابوذر از پیامبر روایت کرده در منابع شیعی گاه  

(. گــاه  ۲۰۱ص.  ،  ۱4۱۰،  بن ابراهیم کــوفی   )فرات شنیده است  راهی ایمان با بصیرت  هم 

شود که پیــامبر و  ویژگی کسی دانسته می برخورداری از ایمان ها  در این قبیل روایت نیز  

-۱۳4، ص.  ۲  ، ج. ۱4۱۲را بر خــود و خویشــانش تــرجیح بدهــد )کــوفی،   :بیت اهل 

،  ۱۳۶۹شــود )کراجکــی،  چون نشانۀ ایمان بازنموده می هم  7(. گاه نیز دوستی علی ۱۳۵

  دریابــد مــردم در امــرِ شود نشانۀ ایمان این است که شخ   گفته می (؛ گاه نیز  ۲۱۵ص.  

(. در منــابع  ۵۳۳ص. ، ۱4۱4)طوسی، اند  دنیاشان زیرک  و البته در امرِ   ، خرد شان بی دین 

های دیگری نیز بــرای ایمــانِ یــک فــرد از قــول  عامۀ مسلمانان به روایت از ابوذر نشانه 

،  ۱4۰4ل بپرهیزد )هَنَّاد، دَ که هرچند حق با او باشد از جَ شود؛ مثل این نقل می   6پیامبر 
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، ص.  ۲ ، ج. ۱4۱4حبــان، ( یا از روزی خود به دیگران انفــاق کنــد )ابن ۵۵۷، ص. ۲  ج. 

 (. ۲۰۳، ص.  ۳  ، ج. ۱4۱۰؛ بیهقی،  ۹۶

 زنالتزام به ح   ضرورت   . 2ـ2

جهانی سراسر مصــیبت و پیش از این یاد کردیم که برپایۀ روایاتِ ابوذر، زندگی این

رسد شیوۀ درســت و بهینــۀ زنــدگی در چنــین جهــانِ رنج و اندوه است. به نظر می

یعنــی  چنین جهانی باشد؛آلودی نیز برپایۀ روایات ابوذر یک زندگی سازگار با حزن

دانــد و از میانــدوهناکی  حزن و اندوه. برپایۀ روایات، وی بالاترین عبادت را    غرقِ 

کند که خدا با چیزی به اندازۀ طــول حــزن عبــادت نشــده اســت نقل می  6پیامبر

(. چنین اندوهی باید ملکۀ ذهن شود و از خــاطر هرگــز 4۶۲ص.  ،  ۱۳۹۲)طبرسی،  

(؛ زیــرا غمگینــی در امــر خــدا خیــر بــه ۱۱۹ص. ، ۱4۰۰نقــش برنبنــدد )شــیبانی، 

تواننــد بگرینــد (. افراد حتــی اگــر نمی۲۷۸-۲۷۷ص.  ،  ۱4۰۷  آورد )راوندی،بارمی

(. مؤمن در دنیا جز به اندوه ۵۳۰-۵۲۹ص.  ،  ۱4۱4شاید که تباکی کنند )طوسی،  می

(. کمینه حزنی که همواره مؤمن را همراهــی ۵۲۹:  همانرساندَ )شب را به صبح نمی

ِ رَ آخِ   کند، ناراحتی از دوری راهِ می بــا ادامــه پیــدا کــردن   ـخدا     ِ قات و نرسیدن به ل

 (.۳۹۶،  ۲۹۵، ص. ۱ ، ج.۱۳۸۶است )قمی،   ـزندگی 

دانــد  که می نیز آمده است باید از آن   تورات فرمود که در  6کند پیامبر نقل می ابوذر 

کنــد  (. نیز، نقل می ۱۲۰ص.  ،  ۱4۲۱خندد متعجب شد )سمرقندی،  رد و باز می خواهد مُ 

خوردیــد  سر انــدوه می دانم آگاه بودید یک چه من می فرمود اگر شما از آن می   6پیامبر 

که ابوذر این سخن را شنید گفــت:  اند هنگامی (. آورده ۱4۰۲، ص. ۲ ، ج. تا ماجه، بی )ابن 

(. از قــولِ  ۱۲۰ص.  ،  ۱4۲۰شدم )احمد بــن حنبــل، کاش من درختی بودم و قطع می ای 
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ســر  دانســتید یک دانم شــما می چــه مــن مــی اند که گفته بود اگر آن خود او نیز نقل کرده 

،  4 ، ج. ۱۹۹۰ماندید )حــاکم نیشــابوری، گریستید و از کارهای معمول زندگی بازمی می 

د: مــر   رْ مُ شــِ سه چیز را مایۀ اندوهناکی خــود برمی ابوذر اند چنین گفته (. هم ۶۲۲ص.  

موعد با فرارسیدنِ مر ، و ایســتادن در پیشــگاه    ، ترسِ پایانِ 6چون پیامبر یارانش هم 

 (. 4۱-4۰ص. ، ۱4۲۱خدا )سمرقندی،  

التزام به چند شیوه را توصیه   گردد  ملکۀ ذهن  ی ین حزن و اندوه که چن آن ابوذر برای  

توانــد  د و خود را تــا می رزَ آن است که انسان در زندگی زهد وَ او    کند. اولین سفارشِ می 

تــر بــه فقــر و  هرچــه بیش   ؛ زیرا ( ۳۵ص.  ،  ۱4۰۵های دنیوی دور بدارد )عاصم،  از لرت 

  ، ج. ۱۳۷۰برقــی،  گرسنگی و تشنگی تن دهند، روز قیامت مقامی بالاتر خواهند یافــت ) 

شــان  هــای انــدوهگینی اســت کــه صاحبان بهشــتیان در دنیــا چهره   (. نشانِ 44۷، ص.  ۲

 (.  ۳۷۸ص.  ،  ۱4۰4هایی کهنه دارند )وکیع بن جراح،  پوشاک 

رفتار خود باشــد و بکوشــد کارهــای    کند که فرد مواظبِ وی فراتر از این توصیه می 

(. حتی از ابــوذر نقــل شــده کــه  ۷۲ص. ، تا مقفع، بی )ابن وانهَِد حلال را نیز    لرت بخشِ 

ص.  ، ۱4۰۳بابویه، ش دعا نیز نکند )ابن ئ انسان باید با بیماری خویش بسازد و برای شفا 

(. به همین ترتیب، از وی نقل است که بایــد شــادی را کنــار نهــاد و از خنــده دوری  4۰

  اند که ابــوذر از بــیمِ (. آورده ۵4۱ص.  ،  ۱4۱4د )طوسی،  میرانَ ست؛ چرا که قلب را می جُ 

چشمش دچار آسیب شد. هنگامی که از او خواســتند  که  سان گریست؛ آن می خدا بسیار  

مشغولِ بهشت و جهــنم  قدر دل آن دعا کند گفت من  الهی برای شفای چشمش به درگاه 

فاِ  چشــمان اولویــتِ مــن نیســت  گشته  ام که فرصت برای چنــین دعــائی نــدارم و شــِ

 (. 4۰ص.  ، ۱4۰۳بابویه،  )ابن 
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آور نیــز بهــره جســت. بــه  های حــزن باید از حضور در موقعیت ابوذر  برپایۀ روایات  

جنازه را باید قدر دانســت؛   نمازِ  اند که خواندنِ نقل کرده  6وی از قول پیامبر  وساطتِ 

شــاهین،  د )ابن نشانَ افزاید و این حزن او را زیر سایۀ رحمت خدا می زیرا بر حزن فرد می 

(. برپایۀ روایتی دیگر، ابــوذر  ۳۶۶، ص.  4  ، ج. ۱۹۹۰؛ حاکم نیشابوری، ۱۳۶ص. ، ۱4۲4

کنــد  اند؛ زیــرا قلــب را محــزون می به تشییع جنازه نیز تشویق کرده   6گوید پیامبر می 

پایه، باید گفت نگرش ابوذر دربارۀ اهمیت  (. براین ۱۸۸، ص. ۶۶  ، ج. ۱4۱۵عساکر،  )ابن 

اش  های اخلاقــی مسعود قرار دارد که مجموع آموزه حزن در تقابلی آشکار با نگرش ابن 

 (. ۱۵۲-۱4۹ص.  ، ۱۳۹۳مهروش،   بنگرید به: کرد ) نوعی سلوک شادمان را ترویج می 

 مراقبه . 3ـ2

اگــر انســان شــود کــه  چه گفته شد، در روایاتِ ابوذر چنــین بــازنموده میبرپایۀ آن

؛ یعنی این واقعیت را را کشف کندزندگی    بخواهد سعادتمند شود باید اول واقعیتِ 

که دیدیم آن است کــه آور و تلخ است. گام بعد نیز چنانجهانی حزنکه زندگی این

را بــه زنــدگی واقعیــتِ تلــخ ؛ یعنــی  واقعیت را پیش گیــرداین  راه سازگاری با  فرد  

د. برپایــۀ   پــریردآلودگی جهان را بحزن  و  رسمیت شناسد و خــود نیــز محــزون زِیَــ

به غفلت چنین حُزنی  از  فرد  آن است که    ی همبعد  گامِ توان گفت  روایاتِ ابوذر می

کــه ایــن دنیــا دنیــایی اســت بــا چنــین ســپارد  خــاطر  به  م  ئباید با مراقبۀ دا  نگراید:

ص. ،  ۱4۰۰  )شــیبانی،وَرزد  ت  فلَــ ای هم نباید از ایــن درک غَو لحظه  ،هاییویژگی

تواند به فرد یــاری کنــد بیش از هر چیز مراقبه میرسد از نگاهِ وی  به نظر می(.  ۱۱۹

 د.رَ بَ جهانی را از یاد نَ تلخ زندگی این که واقعیتِ 

ســت   یکــی از آن امــور یــادِ خــدا .  نمــود برپایۀ روایات ابوذر بر چند امر باید مراقبه  
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  بــا الهــامِ ؛ خدایی کــه  ( ۳۸۲، ص.  ۱  ، ج. ۱۳۷۶  بنگرید به: ؛ نیز  ۵۳۶ص.  ،  ۱4۱4)طوسی،  

هــای  ه خــدا در آموز   (. یــادِ ۱۵ص.  ،  ۱4۱۸دنیــا،  ابی )ابن نهد می یادش به بنده بر او من ت 

بــه وی   6اند کــه پیــامبر آورده ست.  پرتکرار ا ی  ون فرعی نیست؛ مضم   ای ه ابوذر توصی 

و ذکرِ خدا و بحث علمی که در اجتماعاتِ عمــومی   قرآن فرمود هر کاری غیر از قرائتِ 

هــم ابــوذر را    7(. علی 4۶۸-4۶۷ص.  ،  ۱۳۹۲فایده است )طبرسی،  انجام شود لغو و بی 

به این فراخواندْ که قلب، زبان، بدن و چشمانش را ملازم فکر، ذکر، عبادت و بکُا  کنــد  

(. در بیــان فضــیلت  ۷۷، ص.  ۱  ، ج. ۱۳۷4و نگران روزی فردای خــود نباشــد )دیلمــی،  

گفت: ذکرِ خدا یکی از مصادیقِ کار خیر و نــوعی  اند که می ذکرگویی از ابوذر نقل کرده 

انســان را در    6(، بــه فرمــودۀ پیــامبر ۵۳۵ص.  ،  ۱4۲۱صدقه دادن است )ســمرقندی،  

(، و هرکه در زمــانِ  ۳۱۲ص.  ،  ۱4۰۹کند )طبرانی،  ها نورانی و آبرومند می زمین و آسمان 

چون سربازی است که در زمان فرارِ همگان از رَزم پا پــس  غَفْلتَِ دیگران ذکر گوید هم 

 (. 4۶۶ص.  ،  ۱۳۹۲نکشد )طبرسی، 

هایی حاکی است که از نگاهِ ابوذر جاری کردنِ یادِ خــدا بــر زبــان مصــداقِ  گزارش 

ی  وی را به    6اند پیامبر آشکارِ ذکرِ او بوده است. مثلًا آورده 
ســفارش نمــود    ذِکــرِ خَفــِ

هــای بهشــت شناســاندْ  را هــم یکــی از گنج   لاحول (، و ذکر  ۵۳۰ص.  ،  ۱4۱4)طوسی،  

انــد کــه  چنین از قول وی ذکری را روایــت کرده (. هم ۳۸4، ص.  ۱  ، ج. ۱۳۲۱)طیالسی،  

، ص.  ۶ ، ج. ۱۳۱۵خوانده اســت )بخــاری،  هنگام برخاستن از بستر خود می   6پیامبر 

ترین شیوۀ مراقبه بر ذکر خدا کوشش بــرای  حال، برپایۀ روایاتِ ابوذر بزر  (. بااین ۱۵۰

طاعتِ او ست: هرکه از خدا اطاعت کند او را یاد کــرده اســت؛ گرچــه صــیام و قیــام و  

(. ظاهراً ابوذر معتقد است که این  4۶۸ص.  ،  ۱۳۹۲تلاوت قرآنش اندک باشد )طبرسی،  
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راه شــوند. وی از قــول  چــون ذکــرِ زبــانی بــا مراقبــه هــم قبیل طاعاتِ خدا نیز بایــد هم 

؛  م بینی کــه گــویی او را مــی پرســتید  خدا را چنان  باید    گفت کند که می نقل می  6پیامبر 

 . ( ۲۰۹ص.  ، ۱4۲۳راهویه،  بیند )ابن را می ما  او   م نبینی او را  ما  اگر  زیرا حتی  

نقــل  یــاد مــر  اســت. ی که در روایات ابوذر از آن ســخن رفتــه، مراقبۀ مهم دیگر 

چون عابری گــررا بــه دنیــا  هم آدمی باید  گفت  بازمی   6اند که ابوذر از قولِ پیامبر کرده 

د  خــود را در زمــرۀ اصــحاب قبــور پنــدارَ   ، ( ۲۳۷۵، ص.  ۷  ، ج. تا حاتم، بی ابی )ابن   بنگرد 

همیشه  (، و 4۶۵ص. ،  ۱۳۹۲جا(، مر  را پیشِ چشمانِ خود قرار دهد )طبرسی،  )همان 

)بــزار،  رســد کــه فــرد آمــادگی نــدارد  باشد؛ زیرا مر  ناگهان وقتی فرا می آماده  برایش  

  بهتــرین راهِ گونه یاد کردن از مر  برپایــۀ روایــات ابــوذر این (.  ۳۳۷، ص.  ۹  ، ج. ۱4۰۹

آدمــی بــه  زیرا اگــر  ست؛    گیری از آرزوهای دور و دراز و غرور و فریفتگی در دنیا پیش 

دیگــر بــه غفلــت  آرزوهای دور و دراز او را    ، خاطر داشته باشد که باید بگرارد و بگررد 

حاصــل    اندیشــی مر  نیــز بــا  از خــدا    یــا حَ  (. ۵۲۶ص. ، ۱4۱4 )طوسی، نخواهد افکند 

را نزدیــک  خود    مر ِ هم آن است که  واقعی  زاهدِ  (. 4۶۵ص. ، ۱۳۹۲)طبرسی، شود می 

ترینِ مردم نیز کسی است که مر  را از خــاطر  . باهوش ( ۵۳۱ص. ، ۱4۱4)طوسی، بیندَ 

رو مطلــوب  اندیشــی ازآن توان تصور کرد از نگاه ابوذر ایــن مر  می   . ( ۵۳۲نبرد )همان،  

آورد؛ یعنی همان چیزی که به  است که با یادآوری جایگاهِ سستِ انسان در دنیا حزن می 

 آهنگی بخشد. تواند فرد را با زندگی دنیوی هم باورِ ابوذر می 

  ســپاری اطر خ بــرای     ـابــوذر  های منسوب بــه  که مراقبه بر آن در آموزه   ی سومین امر 

  : یــادآوری گناهــان اســت شود  ضروری شناسانده می   ـخویش  واقعیت جهان و جایگاهِ 

را از یــاد  جهــانی  این زنــدگی    تلــخِ   اگر کسی گناهانش را به خاطر داشته باشد، واقعیــتِ 
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نخواهد برُد. بهترین شیوه برای یادآوری گناهان، محاسبۀ نفس است. پیش از آن کــه بــه  

ِ  حسابِ  ص.  ،  ۱4۱4رســی کنــد )طوســی،  ند، فرد باید از خویش حساب سَ رَ اعمال فرد ب

  همــان: ) کردن است کمینه تبَاکی یا گناهان گریستن  شیوۀ دیگر برای از یاد نبردنِ   (. ۵۳4

انــد   از خــدا دور   ن دلا ســخت شــود و  . اگر جز این باشــد قلــب ســخت می ( ۵۳۲،  ۵۲۹

آدمــی بــه  یک جلوۀ مراقبه بر یادِ گناه در روایات ابوذر همــین اســت کــه   (. ۵۳۰: )همان 

کوچــک    ش بزر  است؛ هر چند گناه   ی کند خدای که معصیتش می خاطر داشته باشد آن 

بینــد کــه  ای می چون صــخره (. مؤمن خطای خود را هم ۵۲۸ص.  ،  ۱4۱4باشد )طوسی،  

کوچــک  خواهد بر سرش خراب شود؛ اما کــافر اشــتباهات خــود را چــون مگســی می 

 . ( ۵۲۷  همان: نهد ) وَقْعی نمی ها  به آن پندارد و  می نزدیکِ بینی خود 

 علم هاهمیت و جایگا . 4ـ2

گفت علمــی ستود و میابوذر را به پرسشگری و علمِ فراوان می  7اند علینقل کرده

قَدَر مانعِ نشر علــمِ او شــدند تــا از گرد آوَرْد که مردم توانِ هضمش را نداشتند و آن

، ص. ۱  ، ج.۱4۱۱جوزیه،  قیم؛ ابن۳۵4، ص.  ۲  ، ج.۱۹۶۸  سعد،دنیا رفت )قس: ابن

(. باید به خاطر داشت که در ســدۀ نخســت ۲۵۵، ص.  ۱  ، ج.۱4۱۲عبدالبر،  ؛ ابن۱۵

شد؛ یعنی کاربسته می  حکمت غالباً برای اشاره به چیزی از جنس    علمهجری تعبیر  

اش از کســانی واسطهیابی به آن شنیدن باواسطه یا بیدانشی الهی که یگانه راهِ دست 

(. برپایــۀ ۲۳۷ص.  ،  ۱۳۹۱پــاکتچی،    بنگرید بــه:اند )است که به الهام آن را فراگرفته

که وی را با خود به معراج شنیده بود جبرئیل پیش از آن  6روایات، ابوذر از پیامبر

، ۹ ، ج.۱4۰۹ببرد قلبش را به آب زمزم شسته، و با علم و حکمت آکنده است )بزار، 

شــده، و توفیــق بســیار  6لازمِ پیــامبرنین علمی مُ چُ  (. ابوذر برای کسبِ ۳۳۷ص.  



 

 

بان
م

 ی
لاق
اخ
ک 

لو
س

 ی
 پا
 بر
ذر
ابو

  هی
یروا

ت
ا

او 
 

۶۷ 

 

از دنیا برود   6که پیامبرگفت پیش از آنکه برپایۀ روایاتی خود مییافته بود؛ چنان

وکیــع بــن پرندگان هم از ایشان پرســیده اســت )  ای حتی بال زدنِ دربارۀ هر مسئله

 (.۸4۳ص. ، ۱4۰4جراح، 

احتمالاً سببِ توجه گستردۀ وی به کسب علم ایــن اســت کــه برخــورداری از آن را  

کــرد  نقــل می  6اند ابوذر از پیــامبر داند. آورده بهینه ضرورت می اخلاقی برای سلوکِ  

( و کســب علــمِ یــک آیــه از  ۱۲۲ص.  ،  ۱4۱۵)عجلی،     اند قرآن مردم حاملانِ ترینِ غنی 

(.  ۷۹، ص.  ۱  . ، ج تــا ماجــه، بی صد رکعــت نمــاز برتــر اســت )ابن خدا از اداِ  یک   کتابِ 

پــریر  شــنیدن امکان  رفِ ابوذر کسب چنین علمی با صِ   رسد از نگاهِ حال، به نظر می بااین 

  6کنــد پیــامبر باید به تأمل نگریست و اندیشید. وی نقل می ها می که در آن نیست؛ بل 

فراوان و خالی از تأمل اســت )طوســی،    فرمودند که دو رَکعت نمازِ باعلم برتر از عبادتِ 

جاگرفتــه    کسی   وفِ د که قرآن در جَ شناسانَ را نیز به آن می   قرآن حمل  (.  ۵۳۳ص.  ،  ۱4۱4

ابوذر این بــود کــه    گوید عبادتِ ذر نیز می   (. همسرش اُمِّ ۱۲۲ص.  ،  ۱4۱۵باشد )عجلی،  

،  ۱۶  ، ج. ۶۰، ص.  ۱۵  ، ج. تــا ای بنشیند و با خــود بیندیشــد )غزالــی، بی روزها در گوشه 

اندیشــه و  تــرِ عبــادتِ ابــوذر که بیش نیز نقل شده است  7(. از امام صادق ۹۹-۹۸ص.  

 (. 4۲ص.  ، ۱4۰۳بابویه،  جویی بود )ابن عبرت 

جست غیر از آنی اســت کــه در  توان دریافت علمی که ابوذر می از مجموع شواهد می 

بــر    6هایی که از دوران حیــات پیــامبر شد؛ حلقه دنبال می کتاب    تعلیمِ های رسمی  حلقه 

چــون  هایی هم صــحابه شخصــیت   بنــا شــده بــود و در عصــر   قــرآن و فهم  محورِ قرائت  

یابی به فهم والا ضــروری  ها را برای دست کردند، حضور در آن ها را اداره می مسعود آن ابن 

مهروش،    بنگرید به: دانستند ) لازمۀ سلوک اخلاقی می  ، و چنین فهم والایی را ند انگاشت می 
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های رســمی  شــود حلقــه اسلامی معرفــی می   کهنِ   (. ابوذری که در منابعِ ۱۵۲ص.  ،  ۱۳۹۳

  علــمِ   های وی تأکیــدی بــر فضــیلتِ خَرَد: نه در گفتــه آموزش و پرورش را به چیزی نمی 

تــوان  مدرســی می   های آمــوزشِ رود، نــه نشــانی از وی در حلقــه ای می رسمی و مدرسه 

راه نیاورد ارزش فراگیری نــدارد  اند علمی که با خود حُزنی هم از قولِ او نقل کرده ست. جُ 

ق،  ۲برای انتساب همین سخن به عبدالاعلی تیَمی عالمِ ســدۀ  ؛  4۶۲ص.  ،  ۱۳۹۲)طبرسی،  

تعمــق و تفکــر    کــه وی همــواره از فضــیلتِ از این (.  4۱ص.  ،  ۱4۱۹مبارک،  بنگرید به: ابن 

تــوان چنــین دریافــت کــه  مدرسی گریزان است می   حال از دانشِ گوید و درعین سخن می 

ی است )برای گفتار وی در فضــیلت  ه ای ال مثابۀ هدیه احتمالاً وی جویای نوعی حکمت به 

ای کــه بــا تعلــیم و تعلــم حاصــل  (؛ هدیــه 4۶۸ص.  ،  ۱۳۹۲طبرسی،   بنگرید به: حکمت، 

،  ۱  ، ج. ۱4۲۶کنــد )ابوطالــب مکــی،  شود و خدا در قلب هرکس بخواهد واردش می نمی 

 (. ۳4۷، ص.  ۷  ، ج. ۱4۱۰؛ قس: بیهقی، 4۲4ص.  

زندگی تأکیــد    نین حکمتی نیز نه بر آموزش رسمی، که بر اصلاح سبکِ چُ   برای کسبِ 

ص.  ،  ۱4۱4راه خواهد آورد )طوســی،  زندگی زاهدانه حکمت هم فقر و  از دید او  . کند می 

رغبتی نشان دهد و زهــد ورزد خــدا  کند هر کس به دنیا بی نیز نقل می   6(. از پیامبر ۵۳۱

،  ۱  ، ج. ۱4۲۶کنــد )ابوطالــب مکــی،  گویا می آن  نهد و زبانش را به  حکمت را در دل او می 

ورزد باید به سخنش گوش فرادهــد؛  (. هرکس نیز برادری دینی دارد که زهد می 4۲4ص.  

 (. ۵۳۱ص.  ،  ۱4۱4توان جست )طوسی، زیرا حکمت را در سخن او می 

توجه بوده، گاه به نقدِ آفات آن توجه نشــان داده  گرچه ابوذر به ترویج علمِ مَدرسی بی 

خود مهم نیست و زمــانی ارزش  خودی کند که علم به نقل می   6پیامبر   است. مثلًا از قولِ 

ترینِ  نصــیب کند بی (. نیز، نقل می ۵۳۹ص.  ،  ۱4۱4دارد که بر اساسش عمل کنند )طوسی،  
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ص.  ،  ۱۳۲۱اشخاص روز قیامت عالمِی است که به علمش عمل نکرده باشــد )طیالســی،  

نمودهاشان راه بهشت یافته،  که دیگران به ره اند   عمل ( و شماری از جهنمیان عالمانی بی ۶۰

 (. ۵۲۷ص.  ،  ۱4۱4اند )طوسی،  راهی مانده اما خودشان در گم 

 گیری نتیجه 

که بر بازنمودن که اندیشۀ اخلاقی وی بیش از آنبرپایۀ روایات ابوذر باید حکم کرد  

شناسی او استوار گشته است. حتی از میان تصویری از هستی بنا شده باشد بر انسان

هِ ویژه دارد؛ وصفی که بیش  ه ربوبیت او توجُّ اوصافِ خدا به اوصافِ فعلِ خدا خاص 

ها ابوذر به خورد. برپایۀ این روایت از بقیۀ اوصاف خدا با سرنوشتِ انسان پیوند می

کند که با انسان مرتبط است. گرچه به هستی و عــوالم آن هستی از آن حیث نظر می

شناســانۀ او انســانی اســت کــه هــای هستیدهــد، محــورِ بحث توجهاتی نشــان می

ها ست. با توجه آفرین دارد و در زندگی درگیرِ انواعِ رنجسرنوشتی دردناک و اندوه

رسی اعمال همۀ جانوران شاید از نگاه وی سرنوشــتِ دیگــر به اعتقاد او به حساب

 های او سرنوشتِ انسان است.موجودات نیز مشابه باشد؛ اما نقطۀ تمرکز بحث 

دانــد و ضــمناً معتقــد اســت  آور می جهانی انسان را سراســر حــزن ابوذر زندگی این 

زندگی دُنیْوی سایه و بازتابی از حیات ابدی است. پس بایــد حکــم کــرد او سرنوشــت  

دانــد:  آور و آمیخته با مخاطرات بســیار می اش را نیز مسیری حزن انسان در حیات ابدی 

رو اســت همــه تصــویری از  های زندگی و مر  و آخرزمان و قیامت پیش اگر دشواری 

آوری سرنوشتِ انسان است. والاترین خیری نیز که بشود بــرای انســان در چنــین  حزن 

دهــد  ها نجات یابــد. ابــوذر توضــیح نمی ای تصور کرد همان است که از این رنج هستی 

ش یک بنــدۀ  کند برای پرور داده شود؛ اما بیان می همه عراب چرا انسان باید آفریده و این 
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همه بندگان خطاکــار نیســت. ضــمناً معتقــد اســت  ای جز پرورش این خوب خدا چاره 

کــه خــدا وقتــی  چون همۀ دیگر آفریدگان حقوقی طبیعی دارند؛ ازجملــه آن ها هم انسان 

شان در بر و بحــر خرســند ســاخته اســت.  ایشان را به دنیا آورده، هریک را به سکونتگاه 

داند و معتقد است بــا توبــه و اعمــال نیکــو  ابوذر البته رحمت خدا را از بندگان دور نمی 

رســد بــر ذهنیــت او  تر به نظــر می حال درمجموع بیش شود به آن دست یافت؛ بااین می 

 گرایش خوفی غالب است. 

یابی بــه  جوید و برای دســت ابوذر خیر اعلی را در فلاح یا نجات انسان از عراب می 

ورزد. بــه  این نجات بر ضرورتِ برخورداری از شناخت و عاطفه و عمل نیکو تأکید می 

شناســاند کــه در آن قلــبِ فــرد از  ای می بیانِ دیگر، نجات را نیازمند سلوک فکری ویژه 

راه با بصیرت شود؛ بصیرتی کــه جلــوۀ بــارز آن تــرجیحِ  ایمان سرشار، و عملش نیز هم 

بر خود است. این سلوکِ فکری از نگاه ابوذر بــا حــزن، مراقبــه و    :پیامبر و خاندانِ او 

 شدنی است. ای حاصل کسب علم از طریق چنین مراقبه 
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ع دالله ابن .۲4 بن  یوسف  بجاوی،  الاستیعاب،  (1412)   ع دال ر،  م مد  عای  کوشش  به   ،

   بیروت، دارالجی 

)ابن .۲۵ ع دالله  بن  ع دالرحمان  اخبارها(،  1416ع دال کم،  و  مصر  م مد فتوح  کوشش  به   ،

 حجیری، دارالفکر، بیروت  

  بیروتر، دارالفک، به کوشش عای شیری، تاریخ دمشق، ( 1415) عساکر، عای بن حسنابن .۲۶

ابیقیمابن .۲۷ بن  م مد  الموَُقِّعین،  (1411)  بکرجوویه،  ع دالسلام  اِعلام  م مد  کوشش  به   ،

   بیروت، ابراهیم، دارالکتب العامیه

یزیدابن .۲۸ بن  م مد  دارالفک،  السنن،  تا( )بی  ماجه،  ع دال اقی،  فؤاد  م مد  کوشش  ر، به 

   بیروت
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ع داللهابن .۲۹ ح یب ،  الزهد،  (1419)  م ارک،  کوشش  العامیهبه  دارالکتب  اعظمی،  ،  الرحمان 

   بیروت

 ـ .۳۰  ، به کوشش ص  ی سامرائی، مکت ۀ المعارف، ریاض  المسند(، 1407) ـــــــــــــــ

 ـ .۳۱    تونس، ، به کوشش نزیه حماد، الدار التونسیهالجهاد، (1972) ـــــــــــــــ

الصغیر،  تا()بی  مقفع، ع داللهابن .۳۲ ،  قیمدار ابنبه کوشش وائ  بن حافظ بن خاف،  ،  الادب 

 اسکندریه 

۳۳. ( م مد  بن  ع دالله  اصفهانی،  النبوی(،  1402ابوالشیخ  الحدیث  فی  السافیه،  الامثال  الدار   ،

 بم ئی  

عای  .۳4 بن  حسین  راوی،  و التفسیر،  (1371)  ابوالفتوح  یاحقی  م مدجعفر  کوشش  به   ،

   مشهد، های رضویم مدمهدی ناصح، بنیاد پژوهش

، به کوشش عامر حسن  اخبار الشیوب واخلاقهم(،  1426ابوبکر مرووی، احمد بن م مد )  .۳۵

 ص ری، دارال شائر الاسلامیه، بیروت  

عای  .۳۶ بن  م مد  مکی،  القلوب،  (1426)   ابوطالب  کیالی،  قوت  ابراهیم  عاصم  کوشش  به   ،

   بیروت، دارالکتب العامیه

۳۷. ( سلام  بن  قاسم  الحدیث (،  1384ابوع ید  خان، غریب  ع دالمعید  م مد  کوشش  به   ،

 دارالکتاب العربی، بیروت   

 ، دائرةالمعارف العثمانیه، حیدرآباد دکن الخیل(، 1358ابوع یده معمر بن مثنی ) .۳۸

   قاهره، ، مط عۀ السعادةحلیة الاولیا ، (1351) ، احمد بن ع دالله اصفهانی ابونعیم .۳۹

   بیروت، ، دار الکتب العامیهالزهد ،(1420)  احمد بن حن   .4۰

الرسالهالمسند،  (1421)  هه ههههههههههه .4۱ مؤسسۀ  دیگران،  و  ارنؤوط  شعیب  کوشش  به   ،  ،

    بیروت

   ریاض، هیری، دارالصمیعی، به کوشش سمیر امین وُالورع ،(1997)  ههههههههههههه  .4۲
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4۳. ( موسی  بن  اسد  مکت ۀ  الزهد(،  1413اسدالسنه،  قاهره،  حوینی،  ابواس اق  کوشش  به   ،

 الاسلامیه  التوعیۀ 

(،  دائرةالمعارف فلسفی راتلجشده برای  (،  لوگوس« )مقالۀ تألیف 1998اشتید، کریستوفر ) .44

  130-124ص  ، ش1384، آبان 62، شمارة معارف(، 1384ترجمۀ حجت پویان )

غلام .4۵ اسلامی،  اخلاق«،  (1377)  رضا اعوانی،  بزر   کاظم  دائرةالمعارف  کوشش  به   ،

  تهران موسوی بجنوردی و دیگران، جاد هفتم، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،

   قم، ، بعثت البرهان،  تا()بی ب رانی، هاشم بن سایمان .4۶

   بیروت، ، مؤسسۀ الکتب الثقافیۀالادب المفرد، (1406) بخاری، م مد بن اسماعی  .4۷

ه،  النظامیدائرةالمعارف  خانۀ  چاپ،  الکبیر  التاریخ،  (1398)  هههههههههههههههههههههههه  .4۸

    حیدرآباد دکن

   استان وله، ، دار الط اعالصحیح، ( 1315) هههههههههههههههههههههههه  .4۹

م مد .۵۰ بن  احمد  ارموی،  المحاسن،  ( 1370)  برقی،  م دث  الدین  جلال  کوشش  به   ،

  تهران، اسلامیه

۵۱. ( عمرو  بن  احمد  م فوظ المسند(،  1409بزار،  کوشش  به  وین،  دیگران،  الرحمان  و  الله 

 مکت ۀ العاوم وال کم، مدینه 

، به کوشش ع دالقادر م مد عطا صوفی، مکت ۀ الحوض والکوثر(،  1413بقی بن مخاد ) .۵۲

 العاوم وال کم، مدینه  

   بیروت، ، به کوشش م مد باقر م مودی، اعامیانساب الاشراف، (1974) بلاذری، احمد .۵۳

  بیروت، ، دارالفکرالسنن الکبری، تا()بی بیهقی، احمد بن حسین .۵4

الایمان،  (1410)  ههههههههههههههههههههه  .۵۵ وغاول، شعب  بسیونی  سعید  م مد  کوشش  به   ،

   بیروت، دارالکتب العامیه

احمد .۵۶ اسلامی،  حدیث«،  (1391)  پاکتچی،  بزر   مرکز  دائرةالمعارف  بیستم،  جاد   ،

  تهران، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
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عیسی .۵۷ بن  م مد  کوشش  السنن،  (1403)  ترمذی،  به  دارالفک،  ع دالاطیف،  ر،  ع دالوهاب 

   بیروت

م مد بن عاشور، دار احیاء  ابو ، به کوشش  الکشف والبیان،  (1422)  ثعا ی، احمد بن م مد  .۵۸

 ، بیروت  التراث العربی

ب ر .۵۹ بن  عمرو  والتبیین،  (1968)  جاحظ،  صعب البیان  دار  عطوی،  فووی  کوشش  به   ،  ،

   بیروت

مکت رسائلال،  (1384)هههههههههههههههههههه  .۶۰ هارون،  م مد  ع دالسلام  کوشش  به    ۀ ، 

  قاهره، الخانجی

آرشیو دروس خارج سورة مریم،    60-51الف(، تفسیر آیات    1396جوادی آمای، ع دالله ) .۶۱

آمایآیۀتفسیر   جوادی  ع دالله  العظمی  سال    الله  دیجیتالی 1389-1388در  نشر  ش، 

رسی در پایگاه اینترنتی مدرسۀ  دست ، قاب اصفهان ۀای قائمیمرکز ت قیقات رایانه، اصفهان

 ش  1403خردادماه  15رسی در ، دست 1فقاهت

آرشیو دروس خارج تفسیر  سورة جاثیه،    6-1ب(، تفسیر آیات    1396)ههههههههههههههههه   .۶۲

مرکز  ،  اصفهانش، نشر دیجیتالی  1395-1394در سال    الله العظمی ع دالله جوادی آمایآیۀ

رایانه قائمیت قیقات  قاب اصفهان  ۀای  فقاهت،  دست ،  مدرسۀ  اینترنتی  پایگاه  در  رسی 

 ش 1403خردادماه  15رسی در دست 

   بیروت، ، به کوشش نور سعید، دارالفکرالمکاسب ، (1992)  م اس ی حارث .۶۳

   بیروت، ، دارالکتب العامیهالمستدرک ، (1990) نیشابوری، م مد بن ع دالله  حاکم .۶4

ابراهیم .۶۵ )بی  حربی،  اس اق  الحدیث ،  تا(بن  عایر، غریب  ابراهیم  سایمان  کوشش  به   ،

  جده، دارالمدینه

بن مح،  حجاج .۶۶ )احمد  الشیوب واخلاقهم(،  ۱4۲۶مد  به کوششاخبار  ، عامر حسن صبری  ، 

 بیروت.  دار البشائر الاسلامیه،

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. https://www.ghbook.ir. 
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۶۷. ( وبیر  بن  ع دالله  ح یب المسند(،  1409حمیدی،  کوشش  به  دارالکتب  ،  اعظمی،  الرحمان 

 بیروت  العامیه، 

، به کوشش مصطفی ع د القادر عطا، تاریخ بغداد،  (1417)  خطیب بغدادی، احمد بن عای .۶۸

   بیروت، دارالکتب العامیه

 دمشق  ،مط عۀ الاعتدال، السنن، (1349) بن ع دالرحمان ، ع داللهدارمی .۶۹

اثیر،  ، به کوشش بدر ع دالله بدر، دار ابنالرد علی الجهمیه(، 1995دارمی، عثمان بن سعید ) .۷۰

 کویت  

الاسلامیه، النقض(،  1433)   ههههههههههههههههههههه  .۷۱ المکت ۀ  شوّامی،  ابوعاصم  کوشش  به   ،

 قاهره  

 ، دارالکتب العامیه، بیروت حیاة الحیوان(، 1422دمیری، م مد بن موسی ) .۷۲

 ، دارابوقتی ه م مد فاریابیبه کوشش  ،  الکنی والاسما (،  1421دولابی، م مد بن احمد ) .۷۳

   بیروتحزم، ابن

 ، شریف رضی، قم   ارشاد القلوب(،  1374دیامی، حسن بن م مد ) .۷4

م مد نعیم  و    ، به کوشش شعیب ارنؤوطسیر اعلام النبلا   ،(1413)  ، م مد بن احمدذه ی .۷۵

   بیروت، عرقسوسی، مؤسسه الرساله

   قم، :امام مهدی ۀ، مدرسالدعوات، ( 1407) راوندی، سعید بن ه ه الله .۷۶

   بیروتر، ، دار صاد(1376) الصفا رسائل اخوان  .۷۷

   بم ئی، الرحمان اعظمی، الدار السافیه، به کوشش ح یب السنن، (1982) سعید بن منصور .۷۸

  بیروت، ، به کوشش م مود مطرجی، دار الفکرالتفسیر، تا()بی سمرقندی، نصر بن م مد .۷۹

،  کثیربدیوی، دار ابن، به کوشش یوسف عای تنبیه الغافلین، (1421) ههههههههههههههههههههه .۸۰

   بیروت/ دمشق

، به کوشش یاسر بن ابراهیم و غنیم بن ع اس،  التفسیر، (1418) سمعانی، منصور بن م مد .۸۱

  ریاض، دارالوطن
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 ، به کوشش احمد راتب عرموش، دارالنفائس، بیروت   وقعة الجمل(، 1391سیف بن عمر ) .۸۲

   قم، خانۀ صدر، چاپالبیان، (1412) شهید اول، م مد بن مکی .۸۳

وکار، ع دالهادی حرصونیالکسب ،  (1400)  شی انی، م مدبن حسن .۸4 کوشش سهی   به   ،  ،

   دمشق

همّام .۸۵ بن  ع دالرواق  ح یب المصنف،  (1403)   صنعانی،  کوشش  به  اعظمی، ،  الرحمان 

   بیروت، المکتب الاسلامی

القرآن،  (1410)  ههههههههههههههههههههه  .۸۶ مکت ۀ تفسیر  م مد،  مسام  مصطفی  کوشش  به   ،

   ریاض، الرشد

۸۷. ( فضی   بن  م مد  مکت ۀ  الدعا (،  1999ض ی،  بعیمی،  سایمان  ع دالعزیز  کوشش  به   ،

 الرشید، ریاض 

، به کوشش مصطفی ع دالقادر عطا، دارالکتب الدعا ،  (1413)  ط رانی، سایمان بن احمد .۸۸

   بیروت، العامیه

الکبیر،  (1403)  ههههههههههههههههههههه .۸۹ بن  المعجم  ع دالمجید سافی،  ، به کوشش حمدی 

   موص ، مکت ۀ العاوم و ال کم

م مد بن حسن ، به کوشش  طرق حدیث من کرب علی(،  1417)  ههههههههههههههههههههه  .۹۰

 الاسلامیه، بیروت   دارال شائر، غماری

 ، دارالکتب العامیه، بیروت  مکارم الاخلاق(، 1409ط رانی، سایمان بن احمد ) .۹۱

 ، بی جا  ، منشورات الشریف الرضیمکارم الاخلاق،  (1392) ط رسی، حسن بن فض  .۹۲

    بیروت، ، اعامیمجمع البیان،  (1415) ط رسی، فض  بن حسن .۹۳

   بیروت، ، اعامیالتاریخ، (1403) ط ری، م مد بن جریر .۹4

،  صدقی جمی  عطارو ، به کوشش خای  میس  جامع البیان،  (1415) ههههههههههههههههههههه .۹۵

   بیروتر، دارالفک

  قم، ، دارالثقافهالامالی  ،(1414) طوسی، م مد بن حسن .۹۶
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داوود .۹۷ بن  سایمان  م مد المسند،  (1321)  طیالسی،  ع دالماک  و  ابوال سن  کوشش  به   ،

  حیدرآباد دکن، الدین فاای، مط عۀ دائرة المعارف النظامیهشریف

  قم ،ش ستری، الاصول الستة عشر، «الاص  ، (1405) اطنّحَ  یدِمَعاصم بن حُ .۹۸

۹۹. ( حمید  بن  صعیدی، المسند(،  1408ع د  م مد  م مود  و  سامرائی  ص  ی  کوشش  به   ،

 مکت ۀ السنه، قاهره  

احمد .۱۰۰ بن  ع دالرحمان  وتلاوته،  (1415)  عجای،  القرآن  عامر حسن  فضائل  کوشش  به   ،

  بیروت، ص ری، دارال شائر الاسلامیه

۱۰۱. ( بَگُم و دیگران  در  1397عَقَ ه،  فرهن  کریم«،    قرآن(،  کارکرد قاب  و  قرآنی  مطالعات 

  22-1ص  ، 2، سال 4، شمارة اسلامی

نامۀ تفسیر و زبان  پژوهش(،  ت ارشناسی انگارة قرآنی قاب«،  1398)  هههههههههههههههههه  .۱۰۲

  94-77ص  ، ، بهار و تابستان، سال چهاردهمقرآن

عثمان .۱۰۳ ع دالله  بر  (1948)  علایای،  مقدمه  الاسلام ،  فی  ثائر  اول  الغفاری  قدری    ابوذر 

  بیروت ،قاعجی، دارالعام لاملائین

  بیروت، ، دار الکتاب العربیاحیا  علوم الدین، تا()بی غزالی، م مد .۱۰4

الواعظین،  تا()بی  فتال نیشابوری .۱۰۵ ،  ، به کوشش م مدمهدی خرسان، شریف رضیروضه 

   قم

    تهران، ، به کوشش م مد کاظم، ووارت ارشادالتفسیر، (1410) فرات بن ابراهیم کوفی .۱۰۶

۱۰۷. ( م مد  بن  جعفر  اضواء  القدر(،  1997فریابی،  منصور،  حمد  بن  ع دالله  کوشش  به   ،

 الساف، ریاض   

، به کوشش طیب موسوی جزائری، مکت ۀ  التفسیر،  (1386-1387)  قمی، عای بن ابراهیم .۱۰۸

   نجف، الهدی

   تهران، عامیانتشارات ، منهج الصادقین، ( 1333)  الله بن شکراللهکاشی، فتح .۱۰۹

   قم، مصطفویخانۀ کتاب، چ سنگی، کنز الفوائد، (1369)  کراجکی، م مد بن عای .۱۱۰
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)بخش اخیر: او کتاب النکاح تا پایان اثر(،    المسائل (،  1422حرب بن اسماعی  )کرمانی، .۱۱۱

 القرینامۀ دکتری فایز بن احمد حابس، دانشگاه امپایان

عمر .۱۱۲ بن  م مد  الرجال،  (1404)  کشی،  مهدی معرفة  کوشش  به  طوسی،  شیخ  اختیار   ،

  قم، ال یت رجائی، آل

   تهران، ، به کوشش عای اک ر غفاری، اسلامیهالکافی، (1363) کاینی، م مد بن یعقوب .۱۱۳

امیرالمؤمنین(،  1412کوفی، م مد بن سایمان ) .۱۱4 ، به کوشش م مدباقر م مودی، مناقب 

 قم   ، مجمع احیاء الثقافۀ الاسلامیه

ناصر .۱۱۵ غفاری«،  (1378)   گذشته،  اسلامی،  ابوذر  بزر   مرکز  دائرةالمعارف  پنجم،  جاد   ،

  تهران، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
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